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 مقدمۀ بحث
دانم چه حد از مردم و چه حد از پیروان ادیان دیگر( این است: آدمِ  تصور بیشتر مردم )نمی

اول کسی است که خدا در آیات ابتدایی سورۀ مبارکۀ بقره از او با همین اسم آدم سخن 
ةَ گفته:  نَََّ

ن
جُكَ الْ ن نت َ وَزَون

َ
كُنن أ ا يَا آدَمُ اسن َ شدۀ خودم و همسرش خطاب  به این آفریده 1وَقلُْن

، بهشت باغ خیلی آبادی در کردم که در بهشت سکونت بگیرند. به فرمودۀ امام باقر
 منطقۀ شامات بوده و منظور از این بهشت، بهشت آخرت نبوده است. 

 تفاوت بهشت آخرت و بهشت حضرت آدم

نبود. راهِ بهشت آخرت در  هایی دارد که در این جنت حضرت آدم بهشت آخرت ویژگی
و همسرش در دنیا آفریده شدند. او  که آدم  شود؛ در حالی قیامت به روی عباد الهی باز می

ها سال با بهشت آخرت فاصله داشتند. کسی که در بهشت آخرت قرار  و همسرش میلیون
ام آیات مربوط به کنند. در تم آید، بیرونش هم نمی ماند و بیرون نمی گیرد، تا ابد در آنجا می می

ينَ گوید:  برد، می ها را می بهشت آخرت، خداوند بعد از اینکه اسم بهشت یا بهشت د يَها  خََلِد فد
بَدًا
َ
دانیم؛  ابدی نبود. حال چه مدتی در این باغ بود، نمی 3در این باغِ آباد اما آدم 2؛أ

                                                
 .35 :. بقره1

 .9 :؛ تغابن100 :. توبه2

 . جنت یعنی باغ.3
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ارد و مسئلۀ گناه و وجود ند 1ولی او را بیرون کردند. در بهشت آخرت، اصلًا ترک اولی  
 حرام، واجب و حلال اصلًا معنا ندارد. 

، توان فهمید که بهشت آدم راحتی می ها برای این دنیاست و به در واقع، همۀ این حرف
فرمایند، باغ خیلی آبادی در یک منطقۀ خیلی سرسبز و خوش  طور که امام پنجم می همان

 وهوا بوده است.  آب

 از بهشت آدم خروج عامل ،ترک اولی

تُمَ بعد هم به او گفته شد:  ئ ن د ثُ ش  ا حََن ا رَغًََ َ ن توانید از  خودت و همسرت می 2وَكلََُ مِند
خواهید، بگردید؛ اما  هم که می های این باغ بخورید و هر جای آن های کل درخت میوه

ةَ  جَََ َّ هد الش  رَبََ هََد ن ق   ت َ
َ
َ بشوید،  به این درخت نزدیک نشوید! همانا اگر نزدیک 3وَلَ كُونََ مِد فَََ

نَ  ي  د الِد
ََّ معنی ظلم اصطلاحی نیست. آن زمان  به و حوا کنید. ظلم آدم ضرر می 4الظ 

یعنی تجاوز از حد و مرز؛ خداوند به آنها « ظلم»کسی نبود که به او ظلم بکنند. کلمۀ 
تجاوز  روید. آنها فرمود به این درخت نزدیک نشوید که از حد و مرز این بهشت بیرون می

 گوید: کردند و بیرون هم آمدند. شیخ بهایی در شعر بسیار زیبایی می
 جدّ تو آدم، بهشتش جاای باود

 

 قدسیان کردند پیش او ساجود 
 

فرمایند در آن آزاد  می منظور از بهشت در این شعر، همین باغی است که حضرت باقر
 هم بودند، مگر آن یک درخت. 

 یک گنه چون کرد، گفتندش: تمام
 

 مذنبی، مذنب، برو بیرون خرام! 
 

زنند؛  هایی که دکترهای محترم می البته گناهش ترک اولی  بوده. ترک اولی  یعنی همین حرف
مشکل بیماری داری، احتیاط کن و خربزه نخور! اما اگر بیمار خربزه بخورد، حرام نیست و او را 

                                                
 نویسند. . گناهی که پای انسان نمی1

 .35: . بقره2
 .35: . بقره3
 .35: . بقره4
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گوید مشکلت یک  م دکتر به او نمیوقت ه اندازد. هیچ کشد، بلکه تنها درمان را عقب می نمی
گوید: خودت را نگه  کند و می مقدار بیشتر شده، جریمه داری؛ دوباره او را با محبت نصیحت می

دار. این معنای ترک اولی  است؛ نه عذاب دارد و نه جریمه. در حقیقت، وقتی ترک اولی  را 
جبران  شود؛ اما قابل ات کم می انجام بدهی، فقط یک مقدار از آن حالت معنویت و الهیتّ روحی

ٰ العاده مهم است، جبران هم کرد:  ای که فوق وقتی بیرون آمد، با این آیه است. آدم لَقََّّ فَََ
يُ  حد ابُ الََّ وََّ هُ هَُُ الََّ نََّ هد إد ين

اتٍ فَََابَ عَََ َ هد كلَِد َّ ن رَبد   1.آدَمُ مِد
تِ قیامت بود، او را بیرون پس این بهشت همان باغ آباد شامات است؛ چراکه اگر بهش

که  های بهشتِ قیامت آزاد است؛ چنان ها و نعمت کردند. کل میوه کردند و منع هم نمی نمی
نُوعَةٍ فرماید:  قرآن می  مََن

َ
ظُوعَةٍ وَ لَ ن  مَق 

َ
کنند  کنند و نه او را منع می نه از آدم قطع می 2لَ

گویند دومیلیون درخت برای  وقت به انسان بهشتیِ آخرتی نمی شود. هیچ و تحریم می
آن یک گناه، یعنی ترک اولی  را  توست؛ اما نزدیک این یک درخت نرو! وقتی آدم

 کرد، قدسیان به او گفتند: بیرون برو! او هم با همسرش بیرون آمد. 
 تو طمع داری که باا چنادین گنااه

 

 داخاال جناات شااوی ای روساایاه! 
 

احترامی و  خطاب به شما باشد، به نظرم خیلی بی گویم؛ چون اگر البته این را به خودم می
 ادبی است. به خودم که بگویم، درست است.  بی

  بر آدم تقدم خلقت رسول خدا

کنند که این آدم، آدمِ اول است و قبل از او آدمی  اکنون به اول حرفم برگردم؛ همه تصور می
بقره، طه و چند سورۀ دیگر  نبوده. در صورتی که حضرت آدم با داستان مفصّلی که در سورۀ

خوانم، اصلًا قابل ردکردن  دارد، آدم دوم است. پس آدم اول چه کسی بوده؟ این روایتی که می
نیست و کسی هم آن را رد نکرده؛ جرئت ردّ آن هم نیست! یک حقیقت است که بسیاری از 

  اند. تأییدش کردههای گوناگون  شکل به« اصول کافی»العادۀ ما، مخصوصاً روایات  روایات فوق
                                                

 .37: . بقره1
 .33: . واقعه2
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آن زمان که  1«كُنْتُ نبَِيًّا وَآدَمُ بَ يْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ »اند:  در این روایت فرموده رسول خدا
ها( بین آب و گل و خاک بود. اصلًا اثری از او نبود و  من پیغمبر بودم، آدم )جدّ شما انسان

 دم دوم است.ها آ آفریده نشده بود. این آدم اول است؛ ولی پدر انسان

 بعد از خلقت تجلی علمی آدم

ها را درست کرد و آراست و روح در او دمید، یک کلمه سواد نداشت  وقتی خدا هیکل پدر انسان
هَا فرماید: و چیزی بلد نبود. خد در سورۀ بقره می اءَ كلََُّ َ سْن

َ ن
مَ آدَمَ الْ من همۀ اسما را به  2وَعََََّ

است و او شاگرد و متعلم، اسما را هم به او آموخت؛ معلوم او آموختم. این آدم که معلمش خد
سواد محض بود. زمانی که علم  شود که وقتی خدا در او روح دمید، یک کلمه بلد نبود و بی می

 را در او جلوه داد، به فرشتگان گفت: به او سجده کنید؛ الآن خیلی ارزش دارد. 
انشمندان، علما و مفسرین قرآن در مسئلۀ آموخت؟ د حالا این اسما چه بود که خدا به آدم

رسد بهترینش این است؛ عزیزانی که عربی  نظر می اند که به های زیادی زده اسما حرف
دانند در آیات بعد با ضمیر جمع مذکر از این اسما یاد شده است. خداوند به  اند، می خوانده

من فرمود:  آدم د ائِد
َ سْن
َ
أ من بد ُ

ئْن ب د
ن ن
َ
تو آموختم و تعلیم دادم، برای ملائکه بگو.  اسمائی که به 3أ

« ش»و « ر»، «ف»شود این اسما لفظ نبوده؛ مثلًا  که ضمیر جمع مذکر آورده، معلوم می این
گویند یا این را  می« خورشید»گویند یا این را  می« فرش»نبوده که به آدم یاد دادم این را 

ای بوده که هر  واقع، این اسما حقایق زنده گویند. در می« ستاره»گویند و یا این را  می« باد»
بسیار مهم دنیا و آخرتی دارد.  کدامش برای هر انسانی که در او تجلی عملی بکند، آثار

 تجلی علمی داده شد.  این اسما در آدم 4احتمالًا بنا به نقل صدوق،
                                                

 .121ص، 4اللئالی، ج ؛ عوالی241، ص1. مناقب، ج1
 .31: . بقره2
 .33: . بقره3
تا اسم را در کتاب  99، ایشان «به نقل صدوق»گویم  که می صدوق این آیه را تحلیل نکرده است و این. 4

 اینها اسمای حسناست؛ در وجود حق هم لفظ نبوده، زنده و حیّ و قیوّم است. کند. ذکر می« توحید»
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 خلقت نوری رسول خدا

سراغ آن آدم  ت؛ حالا بهدانس چیزی نمی قبل از تعلیم اسما هیچ مشخص شد که آدم
های  اول برویم، ببینیم خلقت او چه خلقتی بوده! روایات بسیار مهمی داریم که نه انسان

اند.  بیان کرده 1هایی مثل راویان باعظمت و صدرالمتألهین شیرازی معمولی، بلکه شخصیت
ی از طریق ریاضیات ثابت شد، پانصد سال قبل از انیشتین برا 2آنچه برای انیشتین

ملاصدرا ثابت شده بود؛ حقیقت جهان، حرکت جوهری و بُعد چندم. کتابی افکار انیشتین و 
فهمد پروردگار چه  خواند، می ملاصدرا را مقایسه کرده که وقتی انسان آن کتاب را می

قول خودش، از   های نجومی، به لطفی به ملاصدرا داشته؛ وی بدون ابزار علمی و دوربین
 ه این حقایق رسیده است. ایشان هم این روایت را نقل کرده است. طریق تصفیۀ باطن ب

اولین پدیده در جهان خدا بود و  3؛«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِى»فرمایند:  می رسول خدا

او بود و حالا اراده کرده که موجودات را پدید کند.  4«كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْء  »خدا: 
، نور ایشان بود: جودی که برای آفرینش آن اراده کرد، به فرمودهٔ پیغمبراولین مو

 .«أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِى»

 ها با همۀ حقایق و ارزش آفرینش رسول خدا

را  علم نور است؛ خدا وقتی پیغمبر 5«ألَْعِلْمُ نُور  »حالا این روایت را هم عنایت کنید: 
رد و در خلقت نوری، همۀ حقایق مندرج است. بحث خیلی کند، خلقت نوری دا خلق می

را با  وجود آورد، به او یاد داد؛ اما پیغمبر را به پیچیدۀ مشکلی است! وقتی آدم
                                                

 کرد. زندگی می . وی پانصد سال پیش در اصفهان، شیراز و قم1

 . انیشتین اصالتاً آلمانی بود، در آمریکا زندگی کرد و آنجا هم مُرد.2

 .99، ص4اللئالی، ج ؛ عوالی24، ص15. بحارالأنوار، ج3

 .283، ص54. بحارالأنوار، ج4

 «.شآءأَلْعِلْمُ نوُر  يقْذِفهُُ اللّه فِی قَ لْبِ مَنْ ي: »224، ص1؛ بحارالأنوار، ج16الشریعه، ص . مصباح5
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را معطل نکرد که یادش بدهد، بلکه ذات را علم،  ها آفرید. پیغمبر همۀ علوم و ارزش
 عقل، دانایی، فهم و حقیقت آفرید. 

 ور واحداز ن بیت خلقت اهل

آیا این نور وقتی آفریده شد، تک بود؟ خیر. تک نبود! این نور را که پدید آورد، با این نور نور 
و دیگر ائمه را هم پدید آورد. اینها  ، امام مجتبی، صدیقۀ کبریامیرالمؤمنین

دو تا  اینها «کُلُّهُم نور  واحد  »ایم:  روایات خیلی مهمی دارد! ما از بچگی پای منبرها شنیده
کرده  نور نیستند، بلکه یک نورند. این نور در پیشگاه حضرت حق بوده و تسبیح و تقدیس می

است. میلیاردها سال بر این نور گذشت تا اینکه اراده کرد برای این نور ظرف جسمی قرار 
 شد.  داد، این نور پدید و آشکار نمی بدهد؛ چراکه اگر ظرف جسمی برای آن قرار نمی

 الله ۀ تام علمقرآن، جلو

دانم این ظرف، دیگر چه ظرفی است که توانسته این نور را در خودش جا  من واقعاً نمی
الأمین این قرآن را بر قلب تو از سوی  خوانید: حبیب من! روح بدهد؟! شما در متن قرآن می

هزار و ششصدوچند آیه است؛  سوره و شش 114من نازل کرد. قرآن چیست؟ ظاهر قرآن 
 1«لََ تُحْصَى عَجَائبُِهُ »فرماید:  مبری که قرآن را بر قلبش نازل کردم، میاما پیغ
شمردن  های علمی دارد، قابل هایی که این کتاب از لطایف، دقایق، حقایق و رشته شگفتی

 نیست. حال اگر یک نفر بگوید در این کتاب صدمیلیارد نکته وجود دارد، پیغمبر
 ین کتاب شمردنی نیست؛ عدد برایش نیاور! های ا ها و شگفتی گویند: نکته می

                                                
 أيَ ُّهَا الناس ... فإَِذَا التَْبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطعَِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَ عَليَْكُمْ باِلْقُرْآنِ فإَِنَّهُ : »599، ص2. الکافی، ج1

عَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ وَ مَنْ جَعَلَهُ أمََامَهُ قاَدَهُ إلَِى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَ   شَافِع  مُشَفَّع  وَ مَاحِل  مُصَدَّق  
ْْلِ وَ لهَُ َهَْر  الدَّليِلُ يدَُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبيِلٍ وَ هُوَ كِتاَب  فِيهِ تَ فْصِيل  وَ بَ يَان  وَ تَحْصِيل  وَ هُوَ الْفَصْلُ ليَْسَ باِلْ  هَ

لََ تُحْصَى   نيِق  وَ باَطِنهُُ عَمِيق  لَهُ نجُُوم  وَ عَلَى نُجُومِهِ نُجُوم  وَ بَطْن  فَظاَهِرُهُ حُكْم  وَ باَطِنهُُ عِلْم  َاَهِرُهُ أَ 
 «.عَرَفَ الصِّفَةَ  عَجَائبِهُُ وَ لََ تُ ب ْلَى غَرَائبِهُُ فِيهِ مَصَابيِحُ الْهُدَى وَ مَناَرُ الْحِكْمَةِ وَ دَليِل  عَلَى الْمَعْرفِةَِ لِمَنْ 
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شروع « ب»تواند علم خدا را بشمارد؟ قرآن با  الّ  است؛ مگر کسی می قرآن جلوۀ تام علم
شروع نشده و آخر این « ب»هم ختم شده است؛ اما حقیقت قرآن که با « سین»شده و با 

گوید:  عرفی کند، میخواهد خود قرآن را م تمام نشده. خدا وقتی می« سین»حقیقت هم با 
يًنا كُُن نُُرًا مُُد لََن ا إد

َ زَلْن نن
َ
این قرآن لفظ نیست، بلکه نور است. اگر من لباس لفظ را به این  1وَأ

نِ الرَّحِيم»رسید. من باید این نورِ  پوشاندم، به شما نمی نور نمی ه الرَّحْمّٰ را در الفاظ  «بِسْم اللّّٰ
 ستفاده کنید. این الفاظ لباس است. پوشاندم تا بتوانید از این نور ا می

 نهایت قلب رسول خدا گنجایش بی

راستی این قلب چقدر گنجایش داشته که خدا کل قرآن را در آن جا داده است؟ آیا این قلب  به
رگ به تمام بدن  رگ و سرخ کند و از طریق سیاه همین قلب گوشتی است که خون را پمپاژ می

فهم  هم قابل و شما هم داریم؛ پس این چه قلبی است؟ اینرساند؟ این قلب را که من  می
فرمودند: علی جان، غیر از خدا کسی من و تو را  به امیرالمؤمنین نیست! رسول خدا

شناختند. واقعاً  دنیا نیامده بودند؛ چراکه آنها ایشان را می نشناخته است. آن زمان هنوز ائمه به
در خودش جا داده؟ این ظرفِ وجود )بدن( هم چه  این قلب چه ظرفیتی است که کل قرآن را

ها در این نور بوده و با تعلیم هم  ظرفیتی است که کل آن نور را در خود جا داده؟ همۀ ارزش
 گونه آفریده؛ این نور چطوری در ظرف بدن جا گرفته است؟!  نبوده؛ اصلًا ذات را این

 پیش از خلقت آدم ولایت امیرالمؤمنین

البشر آدم دوم است. حالا با درک این معنا که یک نور  ه آدم اول است؛ آدم ابویک نور بود ک
های خیلی مهمی این روایت را نقل  خوبی بفهمیم. کتاب توانیم این روایت را به بوده، می

اند. من چند روز پیش با عالم خیلی مهمی ملاقات داشت؛ ایشان به من گفت: این  کرده
 ام. امیرالمؤمنین ای دیده های خیلی مهم ناشناخته ، در کتابخوانی روایت را که داری می

                                                
 .147: . نساء1



طهارتقلب

 

20 

آن زمان که آدم اصلًا وجود خارجی  1« كُنْت وَلياًّ وَ آدَمُ بَ يْنَ الْماءِ وَ الطِّين»فرمایند:  می
نداشت، خاک و آب بود و خداوند دست قدرتش را دراز نکرده بود که این خاک را به آدم 

بودم. من در روز غدیر به ولایت انتخاب نشدم، بلکه در این روز الّ   تبدیل کند، من ولی
 ولایت مرا اعلام کردند و ولایت من برای میلیاردها سال پیش است. 

 ، ظرف صفات حقائمه

اند و ما دیگر تنها نیستیم،  سنت هم نقل کرده های اهل باز هم طبق روایات مهم که کتاب
 ن داده شده بود، همه را به امیرالمؤمنینو آنچه به ایشا 2کل این نورِ پیغمبر

هم  شمردنش نیست و غیر از قرآن هم، خودش نبی است؛ آن انتقال دادند. قرآنش که قابل
و قرآنی که در قلب  های پیغمبر بین آب و خاک بوده! کل ارزش زمانی که آدم

انتقال  لمؤمنینبوده، نه قرآنی که با قلم نوشته بودند، همۀ اینها را به امیرا پیغمبر
اند! حتی لحظۀ رحلتشان فرمودند: گوش خود را کنار لب من بیاور و این انتقال خیلی  داده

در آن لحظه که  به حضرت گفتند: پیغمبر طول نکشید. بعد از دفن پیغمبر
چیزی گفتند؟ حضرت فرمودند: یک میلیون رشتۀ  فرمودند گوشت را کنار لب من بیاور، چه

 ای یک میلیون رشتۀ علم دیگر ظهور دارد.  قال دادند که از هر رشتهعلم به من انت
آورند؛ با زدن یک  خالی را می« دی سی»از این مسئله هیچ هم تعجب نکنید! الآن دو تا 

دی دوم را که خالی  کنند. بعد سی دی را از شش تا ده میلیون کلمه پر می دکمه یک سی
میلیون  کنند که آن صد گاه را طوری میزان میگذارند و دست است، در دستگاه دیگری می

دهد. در واقع، دو تا فلز خاص  دی خالی انتقال می دی پر به این سی کلمه را از سی
دی  که سی توانند در عرض چند ثانیه چند میلیون کلمه را انتقال بدهند؛ پیغمبر می

 . هم ظرف صفات حق نبوده، بلکه جلوۀ صفات حق بودند و امیرالمؤمنین
                                                

 .164الأنوار، ص ؛ مشارق11و  10ص الأسرار، . جامع1

 شود؛ نور علم، نور حقیقت، نور قرآن یا نور توحید تام. . هر تعبیری که از آن می2
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انتقال داده شد و بعد هم کل این دانش خدمت  در نهایت، کل این دانش به امام مجتبی
آمد؛  و حضرت باقر العابدین آمد؛ سپس در ظرف وجود زین حضرت سیدالشهدا

 ها را داشت.  صورت نوری بود و همۀ ارزش کل آن علم که میلیاردها سال قبل به

 ها طبع نور، برخورداری از ارزش

سر ببرد و نور  تواند با تاریکی به هاست و تاریکی هم ندارد. نور نمی طبع نور، داشتن ارزش اصلاً 
توانید نور را با تاریکی روی یک صندلی بنشانید. وقتی نور است، تاریکی و  است. شما نمی

 يَا فرماید: دارد و می |سوادی نیست. خداوند در سورۀ احزاب تعبیر عجیبی از پیغمبر جهل و بی
يرًا  ا وَنَذد ً

َّ
ا وَمُب شَِد ً اكَ شَاهِد َ

سَلْن رن
َ
نَََّ أ ُّ إد بِد

هَا الَّْ يُّ
َ
رًا × أ ي  اجًً مُُد َ هد وَسِد ند ذن إد د بد

لََ الَلََّ ا إد ً پیغمبر بدن نیست،  1وَدَاعِد
گوید:  را یک بار برای خورشید می« سراج»بلکه چراغ نوردهنده و سراج منیر است. قرآن کلمهٔ 

اجًً  َ ا سِد َ عَلْن اجًً وَج َ  .«وَسِرَاجًا مُنِيرًا» گوید: می یک بار هم برای پیغمبر 2؛ وَََّّ

 در جهان امروز گسترۀ علمی امام صادق

انتقال داده  ها به شهید امروز، یعنی وجود مبارک حضرت صادق حالا کل این نور و ارزش
دن صدها هزار ش شده است. این علم گسترده را که امام از خودشان بروز دادند، منشأ نوشته

 هشتاد درصد آن نوشتههای شیعه را نگاه کنید، هفتاد کتاب علمی شده است. اگر بیشتر کتاب
ای که از  های علمی اش در ردۀ بالاست. رشته پنجاه درصد ندارد و همه؛ «قال الصادق»

اسی، شن اند، بعداً در اروپا مایۀ پدیدآمدن علوم شیمی، فیزیک، نور، کیهان خودشان بروز داده
شناسی شد. من در ملاقات کوتاهی که در واتیکان با رئیس دانشگاه  شناسی و حیوان گیاه

ها در  را گفتم؛ گفتم: آقای دکتر! این حرف های امام صادق داشتم، حرف 3گریگوری
                                                

 .46و  45: احزاب .1
 .13: . نبأ2
میلیون دانشجو در سراسر دنیا دارد و تعدادی در  های جهان است که پنجاه ترین دانشگاه . از مهم3

 .دانشگاه کنار واتیکان هستند
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هایتان  ماست. هشتاددرصد کتاب های هزار سال پیش  های جدید ما نیست و برای کتاب کتاب
به انکسار نور،  چرا دانشمندان شما در همین واتیکان و لندن، اینها را راجع هاست؛ برای مسلمان

هایی هم  اند؟ نمونه ها و فیزیک جهان مطالعه کرده حیوانات دریا، پرندگان، نباتات، بیماری
گفتند  ها پیش می باره برایش گفتم. به این رئیس دانشگاه گفتم: دانشمندان شما تا سال دراین

گویید این حرف باطل است و زمین  وده که از خورشید جدا شده؛ اما الآن میای ب زمین تکه
، بخش «بحارالأنوار»در کتاب  خلقت مستقل دارد. این در حالی است که حضرت باقر

فرمایند: زمین قطعۀ جداشدۀ از  ما که پانصد سال پیش نوشته شده، می« السماء و العالم»
اید؛ این دزدی  ا اینها را به نام خودتان ثبت کردهخورشید نیست و خلقتش مستقل است. شم

 البلاغۀ امیرالمؤمنین نیست؟! همچنین گفتم: شما در مباحث نظام هستی، بخش اول نهج
را ندزدیدید و به لاپلاس و کوپرنیک وصل نکردید؟! این حقیقت علوم را که به این و آن 

ت: شما آمادگی نشان بده، من هم با اید، از قبل بوده است. جوابی نداد و فقط گف وصل کرده
دهم؛ هر زمانی که به من اعلام کنی، کنفرانسی در ایتالیا  مخارج این دانشگاه آمادگی نشان می

  تشکیل بدهیم. با شرکت دانشمندان مهم جهان برای شناخت و معرفی امام صادق

 برای سعادتمندی کلام نورانی امام صادق

اند! همۀ  چیزی به ما یاد داده روایت دارند؛ شما ببینید چه سه تا جمله در یک امام صادق
از میلیاردها سال پیش نزد ایشان است. من  های رسول خدا علوم، همۀ نور و همۀ ارزش

کنم؛ اگر خدا لطف بکند، فردا شب توضیح  خوانم و معنی هم نمی آن سه تا جمله را فقط می
قَلبِ فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ، و طلَبَتُ الجَوازَ طلَبَتُ نوُرَ ال»دهم. روایت این است:  می

  1«.علَى الصِّراطِ فوَجَدتهُُ في الصَّدَقَةِ، و طلَبَتُ نوُرَ الوَجهِ فوَجَدتهُُ في صَلاةِ اللَّيلِ 

 احیای دین در سایۀ برپایی مجالس حسینی

ت هم برای زندگی خودشان وق طور طبیعی زندگی کردند و هیچ این انوار در این دنیا به
توانستند یک کلمه به پروردگار عالم  در کربلا می کار نگرفتند. امام حسین معجزه به
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 که امام حسین ؛ اما نگفتند. چرا نگفتند؟ برای این«هزار گرگ را فرو ببر این سی»بگویند 
ده است؛ لذا از نور هستند و یقین دارند که بقای نبوت، توحید و اسلام به شهادتشان گره خور

توانستند به زمین کربلا بگویند  هایشان تشنه بودند، حضرت می خدا درخواستی نکردند. بچه
سی تا چشمۀ آب بیرون بده؛ اما چیزی نگفتند تا مصائب جمع شود. در کنار این مصائب، 
ائمه جلساتی تشکیل بدهند و معالم دین در جلسات گفته بشود. بعد از غیبت صغری و کبری 

 ادامه پیدا کند و دین زنده بماند. « جلسات حسینی»م، جلسات به نام ه
های کشور )هر جا که منبر رفتم( پیشنهاد دادم و  از همین رو من به همۀ مساجد و هیئت

کردن، دادن ناهار و شام، مداحی و گریه بسیار عالی  زدن، خرج گفتم: زنجیرزدن، سینه
گوید:  بدهیم و مرحلۀ اول همانی باشد که خدا می است؛ اما اینها را در مرحلۀ دوم قرار

هَا اءَ كلََُّ َ سْن
َ ن
مَ آدَمَ الْ شدۀ تأییدشده را دعوت بکنید و  یک گویندۀ باسواد شناخته 1.وَعََََّ

عزاداران هم بیرون نایستند که منبر این روحانی تمام بشود و بعد داخل بیایند. این توهین 
کدام اینها  گریه و عزا، عَلَم و کُتَل، سینه و زنجیر؛ هیچبه علم و دین است! اول علم، بعد 

 را کنار نگذارید که کنارگذاشتنشان هم غلط است. 

 کلام آخر؛ روضۀ شهادت حضرت صادق

شد  امروز بدن بابا را با دست خودشان غسل دادند. فرد دیگری نمی جعفر بن موسی
ر عالم نبود که این ظرف د جعفر بن تر از دست حضرت موسی غسل بدهد؛ چون پاک

،  اند؛ یابن رسول در قبر آمده جعفر بن ظاهر غسل بدهد. حالا موسی الهی پاک را به الّ 
 کار کردید؟  الحوایج، در قبر چه ای باب

معلوم است دیگر؛ بند کفن بابا را باز کردم، صورت بابا را رو به قبله قرار دادم و دوسه 
 مشت خاک زیر صورت بابا ریختم. 

های شرعی را برای بدن پدرتان انجام بدهید؛ اما  راحتی همۀ برنامه پس توانستید به
 کار کردند؟  چه العابدین زین
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 العابدین راحت بدن را بلند کرده و وارد قبر کردند؛ اما آن شب زین جعفر بن موسی
 شود بلند کنند! هر طرف بدن را دست بزنند، یک طرف دیگر جدا دیدند بدن را نمی

آرام حصیر را زیر بدن  های ما یک حصیر بیاورید. آرام اسد گفتند: از خیمه شود؛ به بنی می
کشیدند، دستشان را زیر حصیر بردند، حصیر را بلند کرده و وارد قبر کردند. حالا 

خواهند صورت بابا را رو به قبله قرار بدهند، گلوی بریده را روی خاک گذاشتند،  می
قبر بیرون آمدند. یک مقدار خاک که روی قبر ریختند، آب روی  جملاتی فرمودند و از

رُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي »خاک ریختند و با کف دستشان صاف کردند و نوشتند:  هذا قَ ب ْ
 مردم عالم! سر پدر مرا با لب تشنه بریدند.  1«طالِب الََّذِي قَ تَ لُوهُ عَطْشاناً غَريباً 

 دعای پایانی

 .«اغْفِر لنَا و لِوالِدَينا و لِوالِدَی والِدَينا و لِمَن وَجَب لَهُ حَق  عَلَينا اللَّهُمَّ »
 . «اللَّهُمَّ ارْحمْ شُهَدَاءَناَ»
 .«اللَّهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَريِضٍ »
 .«اللَّهُمَّ سَلِّم دِيننا وَ دُنيّٰانا»
 .«اللَّهُمَّ ايَّد وَ احْفظ وَ انْصُر اِمام زمَاننِا»

، چتر این گرانی ابلیسی شیطانی آلوده را از سر مردم این عبدالّ   حقیقت ابیخدایا! به 
 مملکت بردار. 

 خدایا! مشکلات این مردم را حل کن. 
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 کلامی گوهربار از امام صادق
 فرمایند:  بهایی می در حدیث گران امام صادق

 اندیشه و گریه  میوۀ ،الف( نور قلب

دنبال نور قلب بودم و یافتم که  من به 1«طلََبتُ نوُرَ القَلبِ فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ »
نور قلب میوهٔ دو حقیقت است: حقیقت اول، تفکر و اندیشه و فکرکردن است. فکرکردن در 

لی فکر و اندیشه کند که در چه مسائ چیزی؟ قرآن و روایات از اولیای الهی نقل می چه
کردند. دومین حقیقتی که سبب نور قلب است، گریه است. این یک حقیقت که  می

 آید.  دست می دست آوردم؛ این نور برای دل، از اندیشه و گریه به دنبالش بودم و به به

 ب( صدقه، گذرنامۀ عبور از صراط 

دنبال این بودم که روز  همچنین به «و طلََبتُ الجَوازَ علَى الصِّراطِ فوَجَدتهُُ في الصَّدَقَةِ »
چیزی باید داشته باشم که به من  قیامت مجوز و گذرنامهٔ عبور از صراط چیست؟ چه

جیب باشم و پولم را حبس  به گذرنامهٔ عبور بدهند؟ به این نتیجه رسیدم که باید دست
 ام بگذارم.  نکنم؛ نباید کل پولم را برای ورثه
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 ج( نماز شب، حافظ آبرو

کاری در دنیا و  دنبال آبرو بودم که چه و به «طلَبَتُ نوُرَ الوَجهِ فوَجَدتهُُ في صَلاةِ اللَّيلِ  و»
کند؟  دهد، انسان را نزد پروردگار آبرومند کرده و این آبرو را حفظ می آخرت به انسان آبرو می

زده رکعتی من دیدم که این آبرو محصول نماز شب است؛ البته نه نماز مغرب و عشا، بلکه یا
 شود.  شود و خواندنش هم وارد صبح نمی که پیش از رسیدن نماز صبح خوانده می

اش هم از نیمهٔ  بهترین زمان برای خواندن این نماز هم وقت سحر است؛ زمان عمومی
ونیم یا  کنند که نیمهٔ شب، مثلًا ساعت یازده شب به بعد است. مرتب اعلام می

 توان این نماز را شروع کرد.   وقت می وبیست دقیقه است؛ از آن یازده
مدت نماز شب به حوصلهٔ کسی بستگی دارد که عاشق پروردگار است؛ این نماز با آنچه 

برد. ممکن است این یازده  نظیرش، چه مقدار زمان می کند، مثل قنوت بی تکمیلش می
گر به ونیم بخواند. این دی ساعت رکعت را با قنوتش در یک ربع، یک ساعت و یا یک

 حوصلهٔ عاشق و عبد بستگی دارد که چه مقدار خودش را در نماز شب هزینه کند. 
شناختم؛ هم در تهران، هم بعد که طلبه شدم  ها را می خوان من از جوانی بعضی از نمازشب

های آنها یک مقدار طول  و شهرهای معروف ایران برای منبر دعوتم کردند. بیان نماز شب
 اند. هایش هم گفته گویم که بچه برای نمونه می کشد؛ اما یکی را می

شدن نماز  سالگی نماز شب را شروع کرد و بعد از تمام چهارده از قبلِ تکلیف، یعنی سیزده
اش از دنیا رفت. حدود هفتاد سال نماز شب خواند و در قنوت رکعت آخر )یک  شب پایانی

شده( و همه را   نوشته رکعت است(، غیر از دعاهایی که در قنوت هست )در مفاتیح
شدن آن اذکار و اوراد، تمام دعای کمیل را از اول تا آخر در آن قنوت  خواند، بعد از تمام می
 آمد. این هم یک نوع حوصله است!  اش بند نمی خواند و گریه می

 حوصلگی در طاعت پروردگار بیماری سنگین بی

ها هم  دهند؛ بعضی ا انجام نمیها فقط به نمازهای واجب است و مستحبی ر حوصلهٔ بعضی
خوانند یا  شان به نماز هست، البته اگر کار نداشته باشند یا صبح بیدار شوند، گاهی می حوصله
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خوانند. البته این عده به  خورد و نمی شان به نماز نمی ها هم اصلًا حوصله خوانند؛ بعضی نمی
ترین  شان پهن بشود و خوشمزهاند که صبح، ظهر و شب سفرهٔ کاملی برای خودشان قبولانده

اش  ای را هم ترک نکنند؛ چه نوبر باشد و ده برابر زمان فراوانی غذاها را بخورند، هیچ میوه
گویند: ما باید  قیمت داشته باشد، چه نوبرانه نباشد. حرف باطنشان این است و به زبان نمی

خوریم؛ اما چون حوصلهٔ تو را های تو را ب ماندنمان هفتاد سال انواع غذاها و میوه برای زنده
خوانیم! اینها حوصلهٔ چیزهای دیگر را دارند؛ مثلًا اگر  نداریم، یک رکعت نماز برایت نمی

ونیم  ساعت امشب اعلام شود که فلان تیمِ برندهٔ اروپا با فلان تیم ردهٔ دوم مسابقه دارد، یک
قی و آسیایی با هم مسابقه دقیقه( و بعد هم دو تا تیم مهم شر 45کشد )دو تا  هم طول می

کنند و  نشینند و تماشا می شود؛ اینها خیلی حوصله دارند، می دارند که دو تا نود دقیقه می
 شوند.  حوصله نمی هیچ هم خسته و بی

ای است که آدم حوصلهٔ خدا و آبادکردن قیامتش را نداشته  این بیماری خیلی سنگینی
کند، گرچه  ن چشم را از مناظری که تماشا میبرد باشد؛ ولی حوصلهٔ شکم، شهوت و لذت

خیلی طولانی باشد، داشته باشد. این یک بیماری خیلی خطرناک است که انسان بگوید: 
نوعی بکوشم که به  برداری کنم؛ اما در کوشش، باید به چیز بهره من از سفرهٔ تو باید همه
 ام نماند و عمرم ضایع شود. باد برود، اصلًا در پرونده

 ، از اصول اخلاقی دین گریه

سراغ جملهٔ اول برویم که اگر کسی وارد به آیات و روایات باشد و دربارهٔ این جملهٔ اول،  حالا به
سرهم حرف بزند،  یک سال کامل هم پشت «طلَبَتُ نوُرَ القَلبِ فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ »

 کردن است، تمام شود.  اندیشه و گریهکنم پروندهٔ قلب، نور قلب و منشأ آن که  فکر نمی
گویند، از اصول عالی دین خداست که در قرآن و روایات  می ای که امام صادق گریه

یازده تا سخنرانی دارم که دارند برای چاپ « گریه»آمده و جزء اصول است. من دربارهٔ 
که گریه از اصول  ها، با دلیل، آیه و روایت این بود کنند؛ حرفم در آن سخنرانی می  آماده

مردگی  سختی و دل اخلاقی دین الهی است، حذف گریه از زندگی هم، زمختی، خشنی، دل
آورد. در واقع، اگر کسی به خودش  آورد؛ همچنین گرفتن جلوی گریه هم بیماری می می
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فشار بیاورد که گریه نکند و بگوید دنیای الآن دنیای گریه نیست؛ وجود زیردریایی، 
کند  همه صنعت گسترده و اختراعات عظیم اصلًا اقتضا نمی ر کرهٔ مریخ، اینشدن د پیاده

شود. ممکن است این  که ما در این روزگار گریه بکنیم؛ این مسئله به بیماری او منجر می
را یک نفر در همین شهر یا شهرهای دیگر بگوید. حال آنکه گریه یک اصل طبیعی است 

 د داده، پروردگار است. و کسی هم که گریه را به انسان یا

 ماهگی ترین اولیای الهی در شش تولد بزرگ

نَ : فرماید آید، دو سال باید شیر بخورد؛ قرآن می دنیا می وقتی بچه به
ُ
صالُُُ ثلََثُ وَ حََنلُُُ وَ ف د

راً  هن خبرند و با  ها هم از این آیه بی حداقلِ بودن بچه در رحم مادر شش ماه است. خیلی 1ش َ
دانند؛ اینها به کسی که  کنند و عیب می ه موافق نیستند. گاهی مسخره هم میاین شش ما

در «. ای؟! دنیا آمده ماهه به مگر شش»گویند:  گوید، می رود یا کج می خرده کج می یک
اند؛ یکی از  دنیا آمده، خیلی هم سالم بوده ماهه به ترین اولیای الهی شش حالی که بزرگ

آمده و شخصیتش کل ظاهر و باطن هستی را پر کرده )برای  دنیا ماهه به افرادی که شش
دنیا آمد و در  ماهه به است. ایشان شش این هم دلیل دارند(، حضرت یحیی

سالگی هم به پیغمبری انتخاب شد. در دستگاه خداوند این هم داستان عجیبی  شش پنج
يًَّ  فرماید: است! پروردگار در قرآن می َ صَبد

كُُن
ن
نَاهُ الْ ن بچه بود که او را به نبوت انتخاب  2اوَآن بَ 

 الحسین عبدالّ   دنیا آمد، وجود مقدس حضرت ابی ماهه به کردم. نفر دومی هم که شش
دنیا آمدند، صددرصد سالم بودند و شیر مادر را هم خوردند؛ بعد  ماهه به است. ایشان شش

 .هم، وجودشان ظاهر و باطن هستی را پر کرد

 ترین کتب شیعه  از مهم «الزیارات کامل»کتاب 

قولویه قمی حدودهای  های شیعه است که ابن ترین کتاب از مهم« الزیارات کامل»کتاب 
سه قدم بیشتر  جعفر بن و موسی قرن چهارم نوشته. قبر وی با قبر حضرت جواد

                                                
 .15: . احقاف1
ا: 12: . مریم2 يًَّ َ صَبد

كُُن
ن
نَاهُ الْ ن ةٍ وَآن بَ  قََُّ بد تَابَ  كد

يََ خُذد الن  .يَا يَحن
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گاه دین، اخلاق و  فاصله ندارد. از روزگاری که این کتاب نوشته شده تا الآن، اصلًا تکیه
 است. هفتاددرصد این کتاب مربوط به حضرت سیدالشهدا عبدالّ   رفت ما به ابیمع

است. من این را در قم دیدم و شنیدم که بعضی از مراجع بزرگ ما در گذشته وقتی 
خواندند و به آنهایی که پای درس بودند،  خواستند یک فتوا بدهند، پنج تا روایت می می
ایم، درست و مثبت است؛  سندش را هم بررسی کرده گفتند: این روایات سند دارد و می

گوید: من از  شاذان می بن قبول است. روایت سنددار، مثلًا فضل روایت قابل
مسلم  بن مسلم، محمد بن گوید من از محمد عبدالرحمن می بن عبدالرحمن، یونس بن یونس

در رکعت سوم نماز  اند: فرموده کنم که امام صادق اعین نقل می بن ارةرگوید من از ز می
سه بار تسبیحات اربعه بگویید. همین مراجع وقتی روی منبر یا پای درس یک روایت از 

الزیارات  گفتند: روایت کامل خواندند، به طلاب و دانشمندان پای درس می الزیارات می کامل
 قولویه نقل کرده، روی چشم ماست.  احتیاج به پیگیری سند ندارد و همین که ابن

 عبدالله تمام موجودات بر ابی گریۀ

، عبدالّ   ، گریهٔ جن بر ابیعبدالّ   الزیارات ببینید؛ گریهٔ فرشتگان بر ابی شما در کامل
، گریهٔ عبدالّ   ها و زمین بر ابی ، گریهٔ آسمانعبدالّ   های بیابان بر ابی گریهٔ وحشی

. از این عناوین معلوم دالّ  عب ، گریهٔ ماهیان دریا بر ابیعبدالّ   انبیای الهی بر ابی
را  کنند؛ اگر حضرت حسین شناسند که برایشان گریه می شود ایشان را می می

کند. وقتی چیزی برای  کردند. آدم برای یک چیز مجهول گریه نمی شناختند، گریه نمی نمی
ای توانم گریه بکنم! من بر من اصلًا معلوم نیست و ناپدید است و علمی به آن ندارم، نمی

دردبخور که مرده، برای  شناسم؛ برای یک عالم خیلی به کنم که او را می کسی گریه می
 کنم.  ام گریه می ام، همسرم یا نوه بچه
روی منبر مسجد شام فرمودند تمام موجودات عالم برای پدرم  العابدین که زین این

ا و پرندگان برایش ها، درختان، ماهیان دری گریه کردند؛ شما کسی را کشتید که سنگریزه
 اند.  شناختند که گریه کرده شود امام را خوب می گریه کردند، معلوم می
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 موجودات عالم، دارای شعور و آگاه به تسبیح 

شما بگو مگر سنگ، حیوانات وحشی، پرنده، درخت و دیگر موجودات شعور دارند که 
موجودات عالم شعور دارند؛  بله. همهٔ   فرمایند برای پدرم گریه کردند؟ می العابدین زین

حُ فرماید:  حتی جمادات هم شعور دارند! قرآن در سورهٔ إسراء می  يُسَبدَّ
ََّ
لَ ءٍ إد ن شََن نن مِد وَإد

يحَهُمن  بد
قَهُُنَ ت سَن ن  ت َق 

َ
نن لَ هد وَلَكٰد دد حَمن د استثنا تمام موجودات عالم، هم تسبیح خدا را  بی 1ب 

شود که به پروردگارشان شعور  اینجا معلوم می کنند. از گویند و هم خدا را ستایش می می
كُلٌّ »گوید:  گفتند. از این بالاتر، در سورهٔ نور می شناختند، تسبیح نمی دارند؛ اگر حق را نمی

شان هم نمازشان را  تمام موجودات نماز و تسبیح دارند؛ همه «قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ 
 هستند.  فهمند و هم به تسبیحشان آگاه می

 ترین غذا برای نوزاد  شیر مادر، کامل

گوید: بچه را دو سال کامل شیر بدهید. مادری که سینهٔ پر  خدا گریه را یاد داده است و می
رود. این خیانت و  سراغ شیرخشک می دهد و بعد به شیر دارد، دوسه ماه بچه را شیر می

و امانت الهی است و شیر هم کند! سینهٔ ت خدایی این طفل می ظلم است که به روزیِ 
داد و شیر  خواست، به زن سینه نمی امانت بچه که خدا در سینهٔ تو قرار داده؛ اگر خدا نمی

ریخت. هر دو برای خداست؛ هم سینهٔ تو و هم شیر. برای چه جلوی روزی  داخل آن نمی
ی؟ گیر اش را که شاید فردا شخصیت بزرگ عالمی و علمی بشود، می دوسال این بنده

مان لطمه  گویند به زیبایی دهند و می شان را شیر نمی بعضی از این دخترهای جوان بچه
دانست به زیبایی تو  خورد! یعنی خدا اشتباه کرد که شیر در سینهٔ تو قرار داد؟ آیا نمی می

خورد و چه کسی این را گفته است؟! این  خورد؟ کجا به زیبایی تو لطمه می لطمه می
های اروپایی است؛ الآن آمریکا و اروپا دارند شیر خشک  ها و یهودی یحیها برای مس حرف

بودن  به حامله سال که قرآن و روایات راجع1500هم بعد از  کنند؛ آن و سزارین را قطع می
                                                

 .44: . إسراء1
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شوند که سزارین هم برای بچه و هم برای  زن و شیر بیان کرده، اینها تازه دارند بیدار می
زنند و بچه را  شکافند و چهار تا هم بند به شکم پاره می ا میمادر خطر دارد! بله. شکم ر

آورند. اینها برای بچه خطر روانی دارد؛ غیر از اینکه ممکن است خطر جسمی هم در  درمی
هایی در تمام کشورها درست بکند  آینده داشته باشد. بعد هم، مگر خدا بلد نبود که درخت

 رخشک درست کنند؟! که گل و شکوفه و برگش را خشک کرده و شی
زَند ات را در دریا بینداز،  گوید: بچه می خدا به مادر موسی

حن  ب َ
َ
افِد وَلَ

ح َ  ب َ
َ
که  از این 1وَلَ

بچه را در دریا بیندازی، نترس و غصه هم نخور؛ فکر نکن که وقتی این بچه را از دریا 
هد اخواهد به او شیر بدهد!  گرفتند، چه کسی می ين

ا عَََ َ مُن عَ حَرَّ رَاضد َ
ن
شیر هر زن شیردهی  2لِ

ات باید شیر مادرش را بخورد. این ارزش شیر است که  ام؛ بچه ات حرام کرده برای بچه
ایم  را بخواهد؛ به او بگویند شنیده کند تا دربار مادر موسی ای فراهم می پروردگار زمینه

نَََّ شیر بدهی؟  گیری که این بچه را تو شیر داری و بچه هم نداری. ماهیانه چقدر می إد
كد  لََن وهُ إد نَ گردانم،  او را به دامن خودت برمی 3رَادَُّ ي  سَلد رن ُ

ن
َ الِ وهُ مِد ُ در آینده هم، با  4وَجًَعَد

 دهم. شیر مادر خیلی مهم است! شیر تو او را سومین پیغمبر اولوالعزمم قرار می

 پروردگار، آموزندۀ گریه به نوزاد

کند، خانه را تنظیم کرده و  مادر در طول روز کار می چه کسی گریه را یاد بچه داد؟
کند یا کار دیگری دارد، به دیدن پدر و پدر مادرش،  کند، خیاطی می آشپزخانه را آباد می

اش  شدت خسته است و بچه رود؛ ساعت ده شب به عیادت مریض یا پیش خواهرش می
د که اگر رهایش کنند، بر هم فقط یک ماه دارد، مادر روی تخت چنان سنگین خوابش می

ماهه ساعت دوازده شب گرسنگی به  تا هشت صبح خواب است؛ ولی این بچهٔ یک
                                                

 .7: . قصص1
 .12: . قصص2
 .7: . قصص3
 .7: . قصص4
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هستم. خدا به او یاد   شود، زبان ندارد که بگوید من گرسنه آورد و بیدار می اش فشار می معده
مادر  زند، داده که گریه کند. این خواب سنگین مادر در کنار گریهٔ بچه پوک است و تا ناله می

شود؛ وقتی بچه نالهٔ  شود. همین مادری که اگر رهایش کنند، تا هشت شب بلند نمی بیدار می
دارد و ده دفعه  پرد، بچه را از گهواره برمی شود و از خواب می زند، مادر هراسان می اول را می

 دهم.  گوید: قربانت بروم، گریه نکن! دلم را نسوزان. الآن به تو شیر می می

 شدن مردگان با اندیشه در بدن انسان دهباور زن

من نور قلب را یکی   فرمایند: می گریه یک اصل و حقیقت در زندگی است. امام صادق
اش را  کردن. اندیشهٔ درست چیست؟ یک نمونه در اندیشهٔ درست دیدم و یکی هم در گریه

 برایتان بگویم: 
ست. قرآن مجید هم در هزار آیه از من برپاشدن قیامت را باور ندارم و برایم هضم نشده ا

شدن مردگان برایم خیلی سخت است! چطوری یک نفر  گوید؛ ولی قبول زنده قیامت می
اند، روز قیامت  میلیون سال قبل دفن کرده که مرده و او را هزار سال، دوهزار سال یا یک

و بباورانیم، این که قیامت را به ا ترین راه برای این خواهد زنده بشود؟ بهترین و کوتاه می
شود. ما گوشت، نخود و لوبیا را سه  است: در بدن خود ما هر روز هزاران مرده زنده می

خوریم، گوشتش را هم  آوریم و آبگوشت را می پزیم، بعد سر سفره می ساعت روی گاز می
جویم که از آن  قدری می خوریم. ما این غذا را به خوردن و دوغ می کوبیم و با سبزی می
 رود.  اندازیم و بعد هم به درون معدهٔ ما می ت میحال

آید! در حقیقت،  میلیون کار از دستش برمی معدهٔ ما طبق تحقیقات دانشمندان فرانسه، یک
آزمایشگاهی است که یک میلیون کار بلد است. حالا همهٔ اینها را خدا به ما داده است؛ اما 

ات را نداریم! الآن  گوییم حوصله ان، میگوید صبح بلند شو و دو رکعت نماز بخو وقتی می
اش  وقت حوصله ات اشاره کند و بیفتد، حوصلهٔ خدا را داری؟! آن یک خال سرطان به معده

گویی: خدایا! دکتر و دوا مرا خوب نکرد.  کنی، می می  کنی و مرتب گریه و ناله را پیدا می
 ات باشد.   نماز در پرونده که دو رکعت میری، بدون این شود و می بعد هم سرطان پخش می
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رود و معده شروع به  زدهٔ در آتش داخل معده می شدهٔ قُل شدهٔ پخته این غذای جویده
تواند  شکل آبگوشت رقیقی بشود؛ چون معده به آن شکل سفت نمی کند که به اسیدپاشی می

نه نخود و  نه پسته را نگه دارد، نه بادام، نه فندق، نه سیب، نه خیار، نه گوشت گوسفند و
شود تا به آبگوشت رقیقی تبدیل شده و بعد به رودهٔ  لوبیا را نگه دارد. اینها اسیدپاشی می

دارد. همهٔ موجودات  دهد. معده گاهی هم یک گوشه از غذا را نگه می بزرگ و کوچک می
کوبیده بود، من نفهمیدم و خوردم؛ معده این  شعور دارند! استخوانِ ریزی در لقمهٔ گوشت

فرستد و  کند. بعد، آن را داخل روده می کشد و غذا را هضم می تخوان تیز را کنار میاس
خواهد استخوان را پایین  کند که وقتی می خودش با اسیدش، سرِ تیز استخوان را پَرچ می

کند، بعد با اضافهٔ غذا یک حالت چربی  بدهد، روده و معده را زخم نکند. سرِ تیزی را پرچ می
دهد. در آخر، از بدن انسان با  بندد و به رودهٔ بزرگ و کوچک می ستخوان میسفت به دور ا

 ای زخم ایجاد کند.  که تیزی استخوان ذره شود، بدون این فضولاتش خارج می

 انسان، موجودی عجیب و ناجوانمرد

خواهیم.  ات را نداریم و تو را نمی گویند اصلًا حوصله ها باز هم به خدا می انسان  همین
ی از این جنس دوپا خیلی عجیب و ناجوانمرد هستند! چطور وقتی یک نفر در تابستان بعض

گویی خیلی ممنون و  خوری و می دهد، می گرم یک لیوان آب خنک به دستت می
متشکرم؛ محبت کردید! تشنگی به من فشار آورده بود. شصت سال است که به تو خورانده 

د که با نماز از او تشکر داشته باشی؟ برخی در جواب و آشامانده؛ آیا این کار خدا تشکر ندار
 گویند نه! این کمال نامردی است. می

خداوند به بچه یاد داده که گریه کن و مادرت را با گریه بیدار کن تا شیرت بدهد؛ وقتی 
هم سیر شدی، دیگر گریه نکن و بخواب. اگر بنا بود بچه بیدار بشود و گریه را تا صبح 

ماند؛ اما در حدی که بیدارش  رای این مادر و پدر اصلًا اعصاب سالمی نمیادامه بدهد، ب
 شود. کند و زود هم آرام می اش را بخورد، گریه می کند و روزی

 شود.  های زیادی دربارهٔ گریه و اندیشه دارم، ولی وقت دارد تمام می حرف



طهارتقلب

 

36 

 گریه، درمانگر هر درد

 گوید:  ه میالدین شعر جالبی دربارهٔ گریه دارد ک جلال
 درمان دواست گریه بر هر درد بی

 

 1چشم گریان چشامهٔ فایض خداسات 
 

هایی باز شده است که  گوید؛ چون الآن در آمریکا مطب الدین دربارهٔ گریه درست می جلال
گویند: ما دارو، شربت و  کنند و به او می اش می کند، کامل معاینه وقتی مریض مراجعه می

توانی، گریه  ای بنشینی و تا می ن تو این است که چند روز در گوشهدهیم؛ درما آمپول نمی
قدر به خودش فشار  کنی. ما چقدر گریهٔ مفت داریم! یک آمریکایی یا اروپایی باید آن

اش بیندازد؛ اما ما شیعیان دو ماه محرّم و  بیاورد یا چیزهایی را به یادش بیاورد که گریه
های احِیا گریه داریم، ایام فاطمیه گریه داریم، ماه  صفر گریه داریم، ماه رمضان و شب

گریه  ای داریم، حرم حضرت رضا چه گریه عبدالّ   رجب گریه داریم، حرم ابی
داریم. در واقع، بخشی از سلامت اعصاب، باطن و دل ما مدیون گریه است. امام 

ت در تهران کند! من هر وق آورد؛ واقعاً روشن می گویند گریه نور قلب می می صادق
خوانم، مخصوصاً ماه رمضان که فعلًا با این سنّم خیلی هم برایم پرفشار   دعای کمیل می

قدر راحت و  کنم. این شدن دعای کمیل، انگار دارم در بهشت زندگی می است، بعد از تمام
هستند و مرا بیرون   هایم دنبالم هم، گاهی بچه عبدالّ   آرام هستم! در حرم ابی

آیم،  میرم! اما وقتی بیرون می کنند الآن از شدت گریه در حرم می چون فکر میکشند؛  می
 بینم تمام درهای رحمت و مغفرت به روی من باز است. می

 درماان دواسات گریه بر هار درد بی
 تااا نگریااد اباار، کاای رویااد چماان
 تاااا نگریاااد طفلاااک حلاااوافروش

 

 چشم گریان چشمهٔ فیض خداست 
 تا نگریاد طفال، کای نوشاد لابن

 آیاد باه جاوش بحر رحمت درنمی
 

ای یک قابلمه حلوا  ساله رفت، سر چهارراه دید که بچهٔ ده ای می شخصی داشت از کوچه
تفاوت باشد و رد بشود! آن شخص جلو  کند. آدم نباید بی مقابلش هست و زارزار گریه می

ما خرجی کنی؟ گفت: چند روز است که پدرمان مرده و  آمد و گفت: عزیزدلم، چرا گریه می
                                                

 .دارد حرف خیلی گریه ۀ. در قرآن دربار1
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نداشتیم؛ از پدرم هم چیزی نمانده. مادرم دوسه جا برای کارگری رفته و پولی گرفته، آرد و 
شکر و زعفران خریده، حلوا درست کرده و به من گفته که این را در خیابان بفروش تا 

اش هم دوباره حلوا درست کنم. مرد گفت: عزیزدلم، کل  مان دربیاید و با اضافه خرجی
شود؟ گفت: هرچه تو بخری. آن مرد هم به قیمت خیلی خوبی خرید  چند می دیگ حلوایت

 و به او گفت: دنبال من بیا تا این حلوا را در ظرفی خالی کنم و ظرفش را به تو پس بدهم.
 کند! ما تا گریه نکنیم، اصلًا رحمت و مغفرت الهی حرکت نمی

 عبدالله ماهۀ ابی تابی کودک شش کلام آخر؛ تشنگی و بی

کرد، مادر  ماهه گریه می روز این بچهٔ شش خداوند به بچه یاد داده که گریه کند. دوسه شبانه
رفت؛ اما مادر شیر ندارد! مگر آن بچهٔ  هم بیدار بود و یک دریا آب هم در فرات می

رسید  ماهگی می ها و مادرهای ما وقتی بچه به شش خواهد؟ قدیمی ماهه چقدر آب می شش
خواستند آب بدهند، یک پنبه یا پارچهٔ  ماه اول به بچه آب ندهید( و می  گفتند شش )چون می

گذاشتند و به  خرده آب بود، این پنبه را می زدند، در یک نعلبکی که یک سفید تمیز گره می
 خواست؟! چرا جلوی آب را گرفتید؟  کشیدند. این بچه مگر چقدر آب می لب بچه می

جوزی خیلی درست  بن سنت برایتان بخوانم؛ از سبط لهای اه این جملهٔ روضه را از کتاب
بُرّد؛ یک وسط دارد و دو طرف. اگر در  شعبه از سه طرف می تشریح کرده است: تیر سه

ایستد و زمانی که  هایتان نگاه کرده باشید، گل رُز تا ساعت نه صبح صاف می خانه  حیاط
جوزی  اند خودش را نگه دارد. ابنتو شود و نمی کم این شاخه کج می شود، کم گرما زیاد می

شعبه که آمد، خیلی سریع بود و  بود. تیر سه عبدالّ   گوید: سر بچه روی شانهٔ ابی می
 زند. بال می دیدند سر بچه روی زمین بال عبدالّ   اصلًا معطل نشد؛ فقط ابی

 دعای پایانی

نا مَماتَ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ؛ وَ لََ تُ فَرِّقْ أللّهُمَّ اَحْيِنا حَياتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ؛ وَ أمِتْ »
نَ نَا وَ بَ يْنَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ   . «بَ ي ْ
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اعَة مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ »  .«اللّهُمَ اَرزقُن ا فِی الَْدُنْ يّٰا زيارة مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فِی الآخِرَة شِفّٰ
 را دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.  زمان خدایا! به آبروی اولیائت، امام

 خدایا! چتر آلودهٔ پلید ابلیسی شیطانی گرانی را از سر این مردم مظلوم بردار. 
مشکلات این ملت  الأعظم، امام زمان الّ   خدایا! خودت با دست رحمتت و با دست ولی

 و مملکت را حل کن.
 



 

 

 سوم هجلس 
 دو گنج بزرگ برای رسیدن 

به نور قلب
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 مقدمهٔ بحث
نظر  بود؛ به سخن در سه جمله از جملات نورانی و عرشی وجود مبارک حضرت صادق

خواهند مردم را هدایت کنند تا بدانند برای  رسد که امام در این سه جمله می می
آوردن چند حقیقت عظیم الهی چه کنند! نتایجی که در هر سه جمله هست، کامل،  دست به

طلََبتُ نوُرَ »فرمایند:  در وجود خود حضرت بوده است. حضرت در جملهٔ اول میجامع و تام 
خواستم دلم  وجوی نور دل بودم، می من در جست 1«القَلبِ فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ 

 کردن یافتم.  غرق نور و روشنایی بشود، پس آن را در گریه و اندیشه

 وجود هدایتگری در ذات نور

که  شده در کلام حضرت، نوری است که در ذات آن هدایتگری قرار دارد؛ چنان یاننورِ ب
هد فِد الََّْاسد فرماید:  پروردگار در قرآن می شِد بد ا لَُُ نُُرًا يَمن َ عَلْن اهُ وَج َ َ ينن َ حَن

َ
تًا فأَ وَمَِن كََنَ مََن

َ
این  2.أ

اً معنای آسانش این است: ای است، مربوط به دنیاست و تقریب العاده آیه که آیهٔ خیلی فوق
آیا کسی که از نظر شخصیت انسانی، اخلاقی، باطنی و عقلی مرده بود؛ دارای حرکت بود، 

کردن بود، ولی میّت متحرک بود؛ اکنون  دادن و نگاه زدن، گوش کار، حرف و اهل کسب
 نشان داد، خواستار نور شد و من او را زنده کردم.   لیاقت و شایستگی

                                                
 .173، ص12الوسائل، ج . مستدرک1

 .122: . انعام2
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 ی طلاب ساوی اوهر که کند رو
 

 قبلااااهٔ ذرات شااااود کااااوی او 
 

 قرآن، یادآور حقایق برای مشتاقان نور هدایت

گوید )این آیه هم آیهٔ  این یک حقیقت است! پروردگار در دو آیه کنار هم دربارهٔ قرآن می
نَ ای است(:  العاده فوق ي  د

َ
الِ َ لْن رٌ لد

كن  ذد
ََّ
لَ نن هَُُ إد جهانیان این قرآن یادآور حقایق برای کل  1إد

سال است که بین مردم است و  1500است؛ اما یادآور حقایق برای کدام جهانیان؟ قرآن 
خبری به  اکثر مردم نسبت به حقایق عالم، پروردگار، قیامت و تکالیف در فراموشی و بی

خبران بوده، این قرآن برای چه کسانی  سال که اکثریت از بی 1500برند. در این  سر می
نن گوید:  بوده است؟ خود حضرت حق در آیهٔ بعد مییادآور حقایق 

َ
كُُن أ ن نن شاءَ مُد َ لِد

يَ  تََد
 برای کسی که بخواهد دنیا و آخرتش مستقیم بالا بیاید.  2يَسن

هم حقایق قرآنی! یک نفر  حال اگر کسی نخواهد، برای او ذکر و یادآور حقایق نیست؛ آن
اش را بخوانم. این بدان معناست که  آیهخواهم یک  خواهم؛ حتی نمی گوید قرآن نمی می

وکار و اخلاق من مستقیم بالا بیاید. در حقیقت،  خواهم ظاهر و باطن، اعمال، کسب نمی
خواهم کج باشد. گاهی هم چیزهایی به حرفشان  چیزم می زبان حالش این است که همه

واهم کج باشم، خ می»یا « خواهم کج باشم، به کسی چه؟! می»گویند:  کنند و می اضافه می
 «. تواند به من بگوید بالای چشمت ابروست کسی هم نمی هیچ

اش  نویسد و یقیناً هم نسخه معالجه طبیبِ دانای حاذقی برای شخص مریضی نسخه می
گیرند؛  برند و داروها را هم می اش نسخه را به داروخانه می شود؛ خانواده کند و خوب می می

ریزد. این مریض خوب  و داروها را هم در چاه میکند  اما مریض نسخه را پاره می
خوردگی درون  هم خواهم خوب بشوم و از این به گوید که نمی شود! با این رفتارش می نمی

گوید، ولی حرفش این است:  کار بکنی؟ او چیزی نمی خواهی چه نجات پیدا بکنم. حالا می
 «. انم، به کسی چه؟!خواهم مرده بم من می»یا « خواهم بمیرم، به کسی چه؟! می»

                                                
 .27: . تکویر1
 .28: . تکویر2
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لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ  *إِنْ هُوَ إِلََّ ذِکْر  للِْعالَمينَ »  فرماید: این دو آیه چقدر زیباست! خدا می
خواهم،  هستم و آب می  اگر کسی بخواهد! این خواستن خیلی مهم است! من تشنه «يَسْتَقِيمَ 

خورم؛ اما وقتی تشنه هستم و آب  رم و میدا دوم، آب را برمی دنبال آب می شوم و به بلند می
 شود گرفت.  اش را هم نمی زند و جلوی لطمه خواهم، این تشنگی به من لطمه می نمی

 کنندۀ درخواست خواستاران هدایت پروردگار، اجابت

پانزده تا از آیات قرآن  بودن دربیاید، چطور؟ در یک بحث، باید ده که بخواهد از مرده حال آن
صل کنیم تا آن مطلب لازم از اتصال آیات دربیاید. کار درستی نیست که یک آیه هم و را به

تنهایی بخوانیم یا آیه را روی منبر برای مردم بگوییم. حقایق  اش را خودمان به و ترجمه
تًاگوید  که پروردگار می شود؛ این بسیاری از آیات با آیات دیگر کشف می وَمَِن كََنَ مََن

َ
 1أ

کنم و  کنم، یعنی عقل و قلبش را فعال معنوی می است و من او را زنده میکسی که میتّ 
نن کشانم. این آدم همان  سوی عمل صالح می اعضا و جوارحش را به

َ
كُُن أ ن نن شاءَ مُد َ لِد

يَ  تََد
 دهم.  اش جواب می است و واقعاً خواسته که مستقیم بشود؛ منِ خدا هم به خواسته 2يَسن

ای است! در یکی از دعاهایشان به پیشگاه  العاده دارند که جملهٔ فوق ای امام چهارم جمله
کنند: ای خدایی که دعای ابلیس را مستجاب کردی و او را  مقدس حضرت حق عرض می

رد و طرد نکردی، دعای مرا مستجاب کن. در قرآن است که ابلیس به پروردگار گفت: 
عَثُونَ  ن مد يُب  لََٰ يَون ن إد رن د ظ 

ن ن 
َ
َّ فأَ رَبد

خدایا! مرا تا روز قیامت عمر بده و زود نمیران. پروردگار هم  3
ينَ به او فرمود:  رد

َ ظ  ن ن  ُ
ن
َ الِ كَ مِد نََّ فإَد

 عمر به تو دادم.  4
خواهد باشد. من وقتی از خدا  اصلًا پروردگار اخلاق ردکردن گدا را ندارد؛ هر کس که می

دهد.  ن دعا را جواب میخواهم که خوب و اصلاح بشوم، این یک دعاست و خدا ای می
 دهد.  خواهم زنده بشوم و خدا جواب می گوید می کسی که میّت است، می

                                                
 .122: . انعام1
 .28: . تکویر2
 .79: . ص3
 .80: . ص4
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هد فِد الََّْاسد  شِد بد ا لَُُ نُُرًا يَمن َ عَلْن اهُ وَج َ َ ينن َ حَن
َ
دهم  وقتی زنده شد، من در باطن او نوری قرار می 1فأَ

و منحرف نشود. این نور که با کمک آن نور، زندگی پاک و سالمی بین مردم داشته باشد 
ای را به من پیشنهاد  قدر قوی است که هر گناه کبیره اش این وقتی بیاید، شعاع هدایتگری

این کار آن نور است. وقتی کسی به من «! نیستم»گویم  کشد و می بدهند، میلم نمی
ویم گ ای بکنی که پانصدمیلیون تومان سود دارد؛ به او می توانی معامله گوید الآن می می

من »گویم:  بینم حرام است، می دهد، می برای من توضیح بده. روش معامله را که توضیح می
؛ آن نوری که وجود مقدس «من نیستم»گوید  دهد و می در واقع، آن نور کمک می«. نیستم

 حضرت حق در باطن عبد مؤمنش قرار داده است تا با کمک آن نور بین مردم زندگی بکند.

 ور ایمان در زندگی انسانشعاع هدایتگری ن

ای داشتند. نزدیک  از مدینه بیرون آمدند و سفر طولانی چند نفر از اصحاب پیغمبر
چراند. یکی  چهل تا برّه و گوسفند را دارد می ای رسیدند، دیدند چوپانی سی ظهر به منطقه

ی هایت فروشی است؟ چوپان گفت: نه. فروش هنها پیش چوپان آمد و گفت: این براز ای
ها صاحب دارد. روزها آنها را به  نیست! گفت: چرا؟ چوپان گفت: من مالکشان نیستم و بره

ه بیست دینار بود، به گردانم. مثلًا قیمت برّ  آورم، عصرها هم برمی دهد و به چرا می من می
دهم! گفت: صد  ه به من بده. چوپان گفت: نمیدهم، یک برّ  او گفت: پنجاه دینار به تو می

ها نیست، بگو گرگ پاره کرد و خورد؛  ها گفت که یکی از بره دهم. اگر صاحب بره یدینار م
صد دینار را هم در جیبت بگذار. چوپان پابرهنهٔ بیابانی، در گرمای بین مکه و مدینه که 

شان هم روضه، مسجد و  ای هم نرفته و منطقه هیچ دانشگاهی هم درس نخوانده، مدرسه
گردم، اگر به صاحب گوسفندها  ته، به او گفت: عصر که برمیآخوند نبوده، ولی نور داش

کند. جنابعالی که  بگویم یک بره نیست و گرگ آن را خورد، به من اعتماد دارد و قبول می
ای، به من بگو: من به او قبولاندم که بره را گرگ خورد؛ روز قیامت چطوری  از مدینه آمده

 و هم بگویم گرگ خورد؟! این نور است! این دروغ را به پروردگار بقبولانم؟ به ا
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 حکایتی شنیدنی از جوان گنهکار

ای نوشت. شب آخر جلسه بود و صبحش  به من نامه 1یک بار جوانی از شهری معروف
خواستم برگردم. از منزلی که بودم تا محل برگزاری مجلس باید چهارپنج تا خیابان را  می
جا دعای   اند که امشب فلان ارچهٔ سفید زدهها روی پ پیچیدیم؛ دیدم در این خیابان می

ساعت مانده به دعای کمیل به دست من رسید. من سرم پایین بود و  کمیل است. نامه نیم
در حیاط محل نشسته بودم که آن جوان نامه را داد و فرار کرد و رفت. من نامه را باز 

پیش من آمد و به من گفت:  شنبه بود( هایم امروز )روز پنج کردم، نوشته بود: یکی از رفیق
ام؛ یکی برای خودم و  مان خالی است. دو تا خانم جوان را دیده پدر و مادرم نیستند و خانه

آیم.  یکی هم برای تو. امشب برویم که به عشقمان برسیم و لذت ببریم. من هم گفتم می
و یک  اول غروب سوار ماشین شدم و به آن خانه رفتم، دیدم یک خانم برای خودش است

ساله هم برای من گذاشته. دوستم گفت: این اتاق با آن خانم برای تو و این  24-23خانم 
ای،  روی این خانم نشستم و به او گفتم آماده اتاق هم با آن خانم برای من. من وقتی روبه

ام؛ اما همین که خواستم وارد زنا بشوم، بنرهای  ام. من هم گفتم آماده گفت: کاملًا آماده
امشب دعای کمیل »ها یک مرتبه در ذهنم آمد که نوشته بود:  ل خیابانداخ

هایم را پوشیدم و دم در آمدم.  ؛ سریع لباس«در فلان محل برقرار است امیرالمؤمنین
آن خانم گفت: کجا؟ گفتم: از خودم بدم آمده، از شب جمعه شدید ناراحتم و از 

ها را  باشد! موقع دعا چراغکشم؛ خداحافظت  هم سخت خجالت می امیرالمؤمنین
کنند؛ جا هم نبود و خیلی شلوغ بود! در نامه نوشته بود که من یک صف بعد  خاموش می

کار کرد که با وجود  با من چه سرت هستم. بدان اسم امیرالمؤمنین نشینم و پشت می
نداشتن زن، از این لذت بسیار سنگین گذشتم؛ لذتی که فشارش از گرگ بدتر بود! من 

خواهم. دعا  و بد هستم و دعا نمی  کشم به تو بگویم برایم دعا کنی؛ من آلوده الت میخج
 ها را روشن کردند، همه رفتند و من هم نفهمیدم این جوان چه کسی بود.  تمام شد و چراغ

                                                
 ببرم!برم؛ چون نیاز هم نیست اسمش را  . اسم شهر را نمی1
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سال بعد، همان شهر مرا دعوت کردند. خود آن جوان نبود و یک نفر دیگر بود؛ من هم سال 
فهمیدم صاحب نامه  کردم، نمی وجه نکردم و اگر سال دوم هم نگاهش میقبل درست به او ت

ای نوشته بود و شب جمعه نامه را دست من داد. نوشته  همان پارسالی است. سال بعد، نامه
یک معامله کردم و از گناه بزرگی گذشتم؛ دعای کمیل  بود: پارسال من با امیرالمؤمنین

ای  دایا! امشب یک معامله با تو کردم؛ تو هم هر معاملهکه تمام شد، بیرون آمدم و گفتم: خ
خواهد، با من انجام بده. از پارسال تا حالا، خداوند زنی نصیب من کرده که فکر  دلت می

کنم در شهرمان بهتر از این زن پیدا بشود! پروردگار چنان هم مثل باران برای من نعمت  نمی
 ردرآمدی دارم. و پول ریخت که الآن کاسبی تمیز، حلال و پ

بالاخره یک بار خودش را به من نشان داد. من داشتم مکانی را در قم برای قرآن و 
بیت را  ساختم )الآن تمام شده است(؛ این مؤسسه مسائل قرآن و اهل بیت می اهل

کند و آثار خیلی عجیبی هم داشته است. این شخص  کشور ارائه می 205ساعته به 24
 اختمان آنجا را گردن من بگذار؛ چون خدا و امیرالمؤمنینای از س گفت: بخش عمده

 و قرآن خرج نکنم.  خیلی به من محبت کردند، مردانگی نیست که برای علی

 گر مؤمنین نور هدایت، یاری

هد فِد الََّْاسد فرماید:  این نور است که قرآن می شِد بد ا لَُُ نُُراً يَمن عَلْن برای کسی که بنا به  1وَ ج َ
دهم که با کمک آن نور در جامعه زندگی  کنم، نوری قرار می اش می خودش زندهخواست 

نکند و به هیچ گناهی متوسل نشود. اگر در نمازش گفت  کَ ت سَتَعي  یَّّ کَ ت َعبُدُ وَ اد یَّّ من از  2اد
گیرم، دیگر از دروغ، غیبت، ارتباط با نامحرم و تقلب در جنس کمک  تو کمک می

دادن خود به جامعه و مردم  حجابی، تبرّج و نشان تر هم باشد، از بیگیرد. اگر زن یا دخ نمی
گیرد؛ چون وقتی نماز خوانده، با همان نور با خدا حرف زده و گفته  کوچه و بازار کمک نمی

                                                
 .122: . انعام1
 .5: . فاتحه2
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خواهم و از هیچ منبع دیگری  میفقط از تو کمک  «اِياّکَ نعَبُدُ وَ اِياّکَ نَستَعين»است: 
خواهم؛ همچنین از پول  هایم از گناهان شهوانی کمک نمی خواهم! برای لذت کمک نمی

 کند!  خواهم. این نور این کار را می حرام، اختلاس و برپا کردن جلسات حرام کمک نمی

 اندیشه، راهی برای رسیدن به نور

ای نور  به چه وسیله؛ «طلََبتُ نوُرَ القَلبِ » فرمایند: این معنای حرف امام ششم است که می
دیدن شش تا بنر در خیابان با عنوان . «فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ »آید؟  دست می به
دارد که برای چه ساختمان وجودم را با  مرا به فکر وامی« دعای کمیل امیرالمؤمنین»

زنا تخریب کرده، با کلنگ حرام شخصیتم را تخریب کنم و تیشهٔ گناهان کبیره را به ریشهٔ 
و آخرتم را از دست « فقط دنیا»چه دنیا را با آخرتم معامله کنم، بگویم  خودم بزنم؟ برای

همه ثروت و ملک  بدهم؟ برای چه این ثروت سنگین را نگه دارم و بغلش هم بمیرم؟ این
میرم و جلوی چشمم، کل ثروتم را دختر و  داشته باشم و کاری هم نکردم، بغلش هم می

شود و کار به چاقو و  با یکدیگر دعوایشان میبرند؛ نود درصد وراث هم  پسر و زن می
خرم؛  شود! من با این پولم آخرت می چاقوکشی، زندان و دادگستری و آبروریزی می

های جالبی به  نصیحت طوری که بهتر است. مردم مؤمن زمان حضرت موسی این
م آتاكَ ا قارون داشتند که خدا همه را نقل کرده؛ آنها گفتند: غد فِد

نب َ رَةَ وَ ان  ارَ الآخد ُ الََِّ  1لَلََّ
توانی به مسکین،  قارون، با این ثروت سنگین آخرتت را بخر! تو با این ثروت سنگین می
تواند جهیزیهٔ یکی  فقیر، مستحق و آبرودار، همچنین به پدری که شش تا دختر دارد و نمی

  از آنها را هم درست بکند، کمک کنی و آخرتت را بخری.

 ی مؤمنینبرکات نور در زندگ

کنم. در این نور، هم  تابد و بعد، با این نور زندگی می کنم، نور به من می من وقتی فکر می
 کنند. امام صادق دهند و هم به قلب انسان ارائه می چیزهای عجیبی به آدم نشان می

                                                
 .77: . قصص1
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رائه فرمایند: اگر در بیداری به شما ارائه نشود و به چشمتان نیاید، حتماً در خواب به شما ا می
ساله که هنوز تکلیف نشده، ولی در اوج پاکی  کنند. دلیلش هم این است: یک بچهٔ هفت می

كبًَا گوید:  شود، به پدرش می است، وقتی صبح از خواب بیدار می حَََ عَشََِ كوَن
َ
ينت ُ أ

َ
َّ رَأ ند د إد ن تَ 

َ
يَا أ

ينَ  د من لَد سَاجِد تُُُ ين
َ
مَرَ رَأ َ نق  سَ وَال من َّ در خواب دیدم که خورشید و ماه و  پدر، من دیشب 1وَالش 

فهمید که این خواب، آیندهٔ این بچهٔ  یازده ستاره به من سجده کردند. یعقوب

يلد دهد. به او گفت:  ساله را نشان می هشت هفت ود
ن
ن تأَ كَ مِد ُ َّ كَ وَيُعَلِد يكَ رَبُّ تَبد  يَجن

َ وَكذََلِد
كَ  ين هُ عَََ مَََ ُّ ت دعن د وَيُتِد يت  حََدد

َ ن
شوی، از  تو در آینده به دست پروردگار خیلی بزرگ می پسرم، 2الْ

 شود.  شود و نعمت خدا برایت تمام و کامل می جانب خدا علم ویژه در قلبت ریخته می
 دهند و یا در خواب.  با کمک این نور و از برکت آن، یا در بیداری نشان می

 دادن حقایق به مؤمنین کمک نور در نشان

 الف( در بیداری

الّ  کاشانی یک سال به لبنان تبعید شده بود. من خدمت ایشان خیلی رسیده  یتمرحوم آ
گفت: از لبنان که برگشتم، مردم تهران تا فرودگاه به استقبالم آمدند. آن   بودم. ایشان می

روزگار استقبال خیلی بزرگی بود! مرا تا در خانه رساندند و همه رفتند؛ من ماندم و زن و 
فتم: چه خبر؟ گفتند: وقتی شما را تبعید کردند، کسی نیامد در این خانه را ام. به آنها گ بچه

پانصد تومان )این مطلب تقریباً برای هفتاد سال پیش است( به قصاب،  هزارو بزند. ما دوازده
گفت: از لبنان که برگشتم، یک قران هم در   نانوا، بقال و عطار بدهکاریم. آقای کاشانی می

بیدم. حدود ساعت هشت صبح، آفتاب پهن شده بود که در زدند. آن جیبم نبود. شب خوا
العظمی بروجردی  الّ   وقت زنگ نبود، خودم دم در آمدم و در را باز کردم، دیدم خادم آیت

دانم چیست! وقتی خادم  اند و من هم نمی است. او یک بسته به من داد و گفت: ایشان داده
                                                

 .4: . یوسف1
 .6: . یوسف2
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هزاروپانصد تومان در این بسته هست. با این نور  دهرفت، من بسته را باز کردم، دیدم دواز
 کنند. شنوانند و با کمک این نور حقایقی را برای آدم روشن می دهند، به این نور می نشان می

 ب( در خواب

یک قطعهٔ دیگر هم بگویم و حرفم تمام! این را یکی از علمای بزرگ اصفهان برایم گفت. 
رود بود و بیدآباد این طرف  آباد آن طرف زاینده سینایشان گفت: اصفهان دو قطعه بود؛ ح

کرد و  رود. آن طرف، عالم بسیار مهمی به نام حاج میرزا ابراهیم کلباسی زندگی می زاینده
آباد در نماز او  این طرف، عالم بسیار بزرگی به نام آقا سید محمدباقر شفتی. تمام حسین

ها  ن عالم. او یک درس مهم برای طلبهکردند و تمام بیدآباد هم در نماز ای شرکت می
گوید: در یک مسئلهٔ بسیار مهم و پیچیده  داشت و این هم داشت. مرحوم کلباسی می

بردم  ها را مطالعه کردم، حل نشد! کسل شدم و رنج می هرچه فکر کردم، حل نشد؛ کتاب
، در خواب شود! با همین فکر و رنج و ناراحتی خوابیدم که چرا این مسئله برایم حل نمی

هم بعد از  اند و صدیقهٔ کبری معصوم نشسته ام، چهارده دیدم که وارد یک جلسه شده
نشسته است. همچنین دیدم که آقای سید محمدباقر شفتی هم در آن  امیرالمؤمنین

دانستم که  جلسه نشسته و خیلی هم مورد احترام ائمه است. در خواب هم مثل بیداری می
زانو زدم و  برای همین جلوی صدیقهٔ کبری 1ین و آخرین است؛عالمِ علم اول زهرا

شود! ایشان فرمودند: از آقا  ام، خیلی پیچیده است و حل نمی گفتم: در این مسئله گیر کرده
سید محمدباقر شفتی بپرس. من تعجب کردم، اما رفتم و از آقا سید محمدباقر پرسیدم؛ 

سحر بیدار شدم، نماز شبم را خواندم، نماز ایشان خیلی راحت مسئله را حل کرد. من هم 
طرف بیدآباد، پیش سید شفتی راه افتادم. هنوز درسش را شروع  صبح هم خواندم و به

قد بلند شد و مرا به کنار خودش  نکرده بود که من وارد سالن شدم. آقا سید محمدباقر تمام
من حل نشده است؛ دعوت کرد. گفتم: آقا، یک مسئلهٔ اسلامی، پیچیده و علمی برای 

 گفتی و من حل کردم. خدمتتان عرض بکنم؟ گفت: دیشب پیش زهرا
                                                

 . اثباتش از طریق قرآن خیلی ساده است؛ اما اکنون فرصت نیست.1
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 «هذا حُسیَنٌ مرَُمَّلٌ باِلدِّماءِ»کلام آخر؛ 

احترام، آقا و بزرگوارید. خدایا! من خیلی کم دارم و دیگر نزدیک  خودم را بگویم؛ شما که قابل
ها و فقر در معنویت چه باید  داریاست که پیش تو بیایم؛ جواب تو را در این کمبودها، ن

بدهم؟ آنها کجا بودند و من کجا هستم؟! خدایا! خودت فرمودی که اگر شب جمعه در 
 کنیم با تو حرف بزنیم. کشیم و حیا می دهم. ما خجالت می پیشگاه من بیایید، جوابتان را می

َّْتِكَ ياَ سَيِّدِى وَمَوْلََىَ أقُْسِمُ صَادِقاً لئَِنْ » تَ ركَْتَنِى ناَطِقاً لََضِجَّنَّ إِليَْكَ بَ يْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ فبَِعِ
 أيَْنَ  الَْمِلِينَ وَلََصْرُخَنَّ إِليَْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرخِِينَ وَلَبَْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَنَاَدِيَ نَّكَ 

عَارفِِينَ ياَ غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ ياَ حَبِيبَ قُ لُوبِ الصَّادِقِينَ كُنْتَ ياَ وَلِىَّ الْمُؤْمِنِينَ ياَ غَايةََ آمَالِ الْ 
  1.«وَياَ إِلهَ الْعَالَمِينَ 

ها و شمشیرها بیرون کشید و روی دامن گذاشت. اولین  قطعه را از زیر نیزه بدن قطعه

ا! این سر بریده را از خدای 2«اللّهمّ تقبّل منّا هَذا قلَيل الْقُربان»حرفش با پروردگار این بود: 
افتاد؛ خدا پردهٔ برزخ را  ما قبول کن. یک مرتبه چشمش از بالای گودال به پیغمبر

  وامُحَمَّداه! صَلّى»را دید، گفت:  را دید. تا رسول خدا پیغمبر کنار زد و زینب
عَلَيْکَ مَليکُ السَّماء، هذا حُسَين  مُرَمَّل  باِلدِّماءِ، مُقَطَّعُ الَْْعْضاءِ، هذا حُسَيْن  باِلْعَراءِ، 

ُْورُ الرَّأسِ مِنَ الْقَفا، مَسْلُوبُ الْعِمامَةِ وَالرِّداءِ   3.«مَجْ
 برند.  می خواهد بروم و دارند ما را حسین من! به خودت قسم، دلم نمی

اناد؛  خاواهم صاورتت را ببوسام، اماا سارت را باالای نیازه زده حسین من! در حال رفتنم و می
ام را آرام کانم؟ دیدناد  دیده خواهم بدنت را ببوسم، اما جای درستی ندارد. چگونه این دل داغ می

 هایش را روی گلوی بریده گذاشت. دو تا دستش را دو طرف بدن گذاشت، خم شد و لب
                                                

 . فرازهایی از دعای کمیل.1

 .376الأحمر، ص . کبریت2

 .181و  180. لهوف، ص3
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 ی پایانیدعا

 جدا نکن.  عبدالّ   خدایا! ما و نسل ما را از ابی
 خواهی از ما بگیری، بگیر؛ اما گریه را از ما نگیر.  خدایا! هرچه می

 محمد قرار بده.  خدایا! دنیا و آخرت ما را دنیا و آخرت محمد و آل
 ردار. خدایا! چتر این گرانیِ ابلیسی لعنتی پلید آلوده را از سر این مردم مظلوم ب

 الأعظم مشکلات همهٔ مردم را حل کن.  الّ   خدایا! با دست رحمتت و دست لطف ولی
، های زینب کبری خدایا! شب جمعه است و اگر گذشتگان ما در برزخ گرفتارند، به گریه

 شان را از گرفتاری نجات بده. همه
 را در حق ما و نسل ما مستجاب فرما. خدایا! دعاهای امام زمان

 
 



 

 



 

 

 چهارم هلس ج 
 مؤمن حقیقی، غرق در گریه و تفکر
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 برای مردم خیرخواهی امام صادق
در سه بخش نقل شد که فعلًا توضیح  روایت بسیار مهمی از وجود مبارک امام صادق

 1«طلَبَتُ نوُرَ القَلبِ فوَجَدتهُُ في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ »بخش اولش در این مجلس مطرح است: 
دهند؛ خودشان که نور قلبشان نور اتمّ و اکمل بود؛ قلب نیز  به ما درس می البته حضرت دارند

الّ  بود. حضرت از روی خیرخواهی شدیدی که نسبت به  الّ  و حرم در وجود حضرت، عرش
گویند. در واقع،  کنند و اینها را به مردم می مردم داشتند، مردم را به حقایق راهنمایی می

دنبال  فرمایند: من به گویند. ایشان می اند و دربارهٔ خودشان می هخودشان را جای مردم گذاشت
 کند: یکی اندیشه و یکی هم گریه.  نور دل بودم، یافتم که این نور با دو مسئله در دل ظهور می

 قلب، منبع تغذیۀ هفت عضو رئیسۀ بدن

هر  کردن این روایت نیست، از که مطلب خیلی ناقص نماند، چون فرصت کامل برای این
به خود قلب صحبت  کنم؛ البته امشب بیشتر راجع شعاعِ این روایت مطلبی برایتان نقل می

تر از آن در وجود انسان نیست. اگر مواظبش باشم و خوراک سالم به  کنم که عضوی مهم  می
قدر قدرت دارد! ما هفت  کند. قلب این های بهشت را به روی من باز می آن بدهم، تمام راه

در بدن داریم: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزهٔ جنسی و پا. اگر همه را  عضو رئیسه
                                                

 .173، ص12الوسائل، ج . مستدرک1
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رسند. با کمک خداوند، این را برایتان ثابت  روی هم جمع کنید، به گرد پای قلب نمی
ای نیستند. هر غذایی  کنم؛ چون این هفت عضوِ رئیسه سرباز قلب هستند و خودشان کاره می

کدامشان  گیرند؛ اما هیچ کنند و نیرو می ا آن غذا فعالیت میکه قلب به این هفت تا بدهد، ب
معدن غذا نیستند. تغذیهٔ هر هفت عضو به دست قلب سپرده شده است. خداوند محبت کند، 

 نماندَ.  «تفکر و بکُاء»خواهم مسئلهٔ  گویم؛ چون می یک گوشه از قلب را می

 انسان بسان یک زمین متحرک

خواهد یک  ست و جزء مسائل فرعی نیست. هر کس میدر دین ما یک اصل ا« گریه»
پرسد چقدر آب دارد؟ یک اینچ، دو اینچ یا ده اینچ است؟ زمین به  زمین بخرد، اول می

قنات وصل است یا چاه؟ باران منطقه خوب است؟ حال اگر صدهزار متر زمین را به 
شاورزی بخواهد، دیگر خریداری ارائه کنند و بگویند اینجا یک قطره آب ندارد، اگر برای ک

خرد که وسط شهر، بالای شهر یا یک جای  وقت زمینی را می زمین ارزشی ندارد! یک
سازی کرد و با  شود خانه چیزی هم ندارد؛ اما می خوب شهر افتاده است و زمین هیچ

بند و  شوند النگو، گوشواره، گردن خانه مجبور می فروشش کمر مردم را شکست. افراد بی
گوید زن به  سر و دخترهایشان را درآورده و آنها هم اشک بریزند )قرآن میانگشتر هم

اند که دو متر  کار کرده دانم چه زینت علاقه دارد و این یک امر طبیعی است(. بعد هم، نمی
چهل میلیون تومان شده؛ در بعضی از مناطق تهران  شود، سی زمین که اندازهٔ قبر هم نمی

ن تومان شده است. این پول زمین است؛ اما ساختمان سیصد میلیو که زمین دویست
 شود؟!  شده بر روی این زمین چند می ساخته

تواند خانه بخرد و نه  متأسفانه کاری شده که نسل جدید در بخش متوسط جامعه، نه می
ازدواج بکند؛ معطل مانده، ناامید و کسل و بدحال است. البته اینجا یک خوبی دارد و غیر 

آمریکاست. آمار خودکشی در اروپا و آمریکا خیلی بالا رفته است؛ ولی اینجا مردم  از اروپا و
کنند. برای مثال، از هر صدهزار نفر، یک دختر یا یک  تقریباً دارند فشارها را تحمل می

خاطر فشار زندگی بکشد. این خودکشی هم یقیناً به گردن پولدارهای  پسر، خودش را به
 مملکت و حکومت است. 
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ن یک نوع زمین است که کاری به آن ندارم؛ اما کسی که هدفش واقعاً کشاورزی است، ای
 دهد.  بیند زمین آب ندارد، یک قِران هم برای زمین نمی وقتی می

هم آب  انسان به تعبیر روایات، یک زمین متحرک است. این زمین اگر آب نداشته باشد، آن
چیزی  آب چه دارد. این زمین بیاش سرِ انسان است، ارزشی ن قیمتی که سرچشمه

را مطرح کرده و علتش را هم بیان کرده که علتش « بکاء»خواهد برویاند؟ لذا قرآن  می
گویند که  هم خیلی جالب است. سبب این گریه خیلی مهم و یک اصل است! برخی می

فهمد! نه قرآن را  دین، دین گریه نیست؛ در واقع، این حرفشان برای این است که نمی
 گذاری کرده است و نه روایات را درک کرده.  همیده که روی گریه سرمایهف

 آور انبیا به گریه عشق شگفت

وبرگ به  شان را بگویند و شاخ ها داستان واقعی هایی بودند که اگر منبری کن در انبیا گریه
آور است! اینها عاشق گریه بودند و گریه معشوقشان بود. مرحوم  آن ندهند، شگفت

های بالای شیعه است و من اولین بار در نقل ایشان  مد نراقی یکی از شخصیتملااح
 اند.  های دیگر هم نقل کرده دیدم؛ البته کتاب

کرد، کشاورز و دامدار بود و وضعش  که در مدین زندگی می وجود مبارک حضرت شعیب
ن، نه مادیتّ و نه اش نه برای پول بود، نه زمی کرد؛ اما گریه هم خوب بود. او بسیار گریه می

کمبود. ایشان از نظر زندگی مادی کم نداشت و طبق آیات قرآن، گوسفنددار هم بود. حُسن 
آورد، در راه وجود مقدس  کردن نبود؛ هرچه پول درمی این آدم درآمددار این بود که اهل جمع

کرد؛ یک سالن هم در  کرد. بیرون از خانه که خیلی هزینه می حضرت حق هزینه می
ود. همچنین طبق روایات، اش درست کرده بود که صبح، ظهر و شب سفره در آن پهن ب نهخا

های لبنی و گوشتی سر این سفره بود و در هم باز بود. قیدی هم نزده بود که  وردهانواع فرآ
نماز، گنهکار  دین، بی پرست، بی دانستند؛ بت ای سر سفرهٔ من بیاید و مردم هم می چه گرسنه

آمدند. یکی از افرادی هم که هشت سال سر این سفره بود و صبحانه،  زرگوار میهای ب و آدم
 الّ  بود.  ناهار و شام خورد، وجود مبارک حضرت کلیم
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سوزد و ناراحتم،  وقت من کم دارم، دلم می چیزی کم نداشت! یک هیچ حضرت شعیب
رسند؟ البته  چرا به من نمی گویم چرا ندارم؟ کنم و می افتد و گریه می ام می چشمم به دو تا بچه

ها را بدهند! من چون ظرفیتم  ای فردای قیامت باید جواب این اشک پولدارهای هر منطقه
کرد. گریهٔ زیاد  کنم؛ ولی شعیب چیزی کم نداشت و گریه می قدر است، از نداری گریه می این

دید؛ اما  را نمی جا کند و ایشان نیز بالاخره کور شد. هیچ یک مقدار دید چشم را ضعیف می
ناراحت هم نبود! پروردگار عالم چشمش را به او برگرداند و صددرصد سالم شد؛ دوباره شروع 
به گریه کرد و دوباره کور شد! خداوند چشمش را دوباره به او داد و او دومرتبه گریه کرد تا کور 

  کنی؟ قدر گریه می نشد! بار سوم که خدا چشمش را باز کرد، پروردگار به او گفت: برای چه ای

 ترین کلام پروردگار قرآن، عاشقانه

اش  زدن با بنده کند؛ اما خداوند عاشق حرف برای چه گریه می دانست شعیب خدا می
ها حرف  کند! خداوند با خیلی است. خدا با بندهٔ خوبش، چه غایب و چه در حضور عشق می

ای جمع کرده است. چه  های خدا را در یک کتاب هشتصدصفحه زده که یک نفر حرف
های  ترین حرف هایی با بندگانش زده و چقدر عاشقانه حرف زده است! البته عاشقانه حرف

پروردگار، بدون شک قرآن مجید است. قرآن کتاب محبت، عشق، ارتباط و نیز کتاب 
 اش است.  زدن خدا با بنده حرف

 اشتیاق متقین به وصال محبوب و معبود

اند و  شریح کلاسشان خیلی بالا بوده، گاهی با شنیدن قرآن مرده نب آنهایی که مثل همام
فهمیدند  گاهی با خواندن قرآن، قلبشان از شدت عشق و محبت ایست کرده است. آنها می

دانستند که این در را به رویشان باز کرده و  گوید، خودشان را لایق نمی که محبوب چه می
 مردند.  آوردند و می نمیزند؛ از همین رو طاقت  با آنها حرف می

هم این کلام را دارند که حضرت  است؛ البته پیغمبر این کلام امیرالمؤمنین
آمده « اصول کافی»در جلد دوم  کنند. سخن پیغمبر نقل می از پیغمبر باقر
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وَ لَوْ لََ »فرمایند:  می در خطبهٔ متقین است. امیرالمؤمنین و جملهٔ امیرالمؤمنین
الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الث َّوَابِ الَْْجَلُ 

اگر پروردگار دست قدرتش را روی روح اینها نگه ندارد، روحشان از  1«وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ 
 رود. ماند و می اشتیاق و بیم در قفس بدن نمی

شصت سال است با قرآن و روایات و این  شاید شما به من بگویید: آقا، شما که پنجاه
که لیاقتش را  فهمم و این ها سروکار داری، چرا اتفاقی برایت نیفتاده؟! من چون نمی حرف

 فهمیدم، تا حالا نبودم!  ندارم، چنین اتفاقی برایم نیفتاده؛ اگر من هم مثل آنها قرآن را می

 رزشمندی از حاج ملاهادی سبزوارییادگاری ا

الّ  اسراری، نبیرهٔ دختری حاج  چهار بار برای ملاقات مرحوم حاج شیخ ولی من سه
گفتم: هرچه از جدّ  رفتم و می اش می ام. روزها به خانه ملاهادی سبزواری به سبزوار رفته

قتی بیرون گفت و من و ات، مرحوم حاج ملاهادی داری، برایم بگو؛ ایشان هم می مادری
ام که پخش  نوشتم. روز آخر به من گفت: کتابی در شرح حال جدّم نوشته آمدم، می می

خواهم این کتاب را با قلم خودم بنویسم و به تو هدیه کنم. گفتم: این  نشده است؛ می
بالاترین هدیه است! متنی در کتاب برایم نوشت و آن را به من داد. من همیشه این کتاب 

 دارم؛ آن یادگار خیلی مهمی است! می را محفوظ نگه

 بودن کتب و معارف دینی برای مردم ناشناخته

آمد.  طلبهٔ عالمِ )نه مثل من(، حکیم و عارف پای درس حاجی می 200تا  150نزدیک 
های ایشان که بغل خودش هم دفن شده، حاج میرزاحسین سبزواری است که  یکی از طلبه

 را حفظ بود. « اصول کافی»تمام 
حفظ هستی؛ « کافی»حالا اگر از هشتادمیلیون جمعیت ایران بپرسی که چند روایت از کتاب 

نام کتاب « کافی»داند که  خواند؟ اصلًا نمی گوید همین آقای کافی که دعای ندبه می می
                                                

 (.متقین ۀطبخ) 193 ۀالبلاغه، خطب . نهج1
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راستی چرا این ملت تمام معارف الهی را حذف کردند و در آن را بستند؟  است یا شخص! به
اش باشد؛  ای باید دویست تا کتاب اصولی به زبان فارسی در خانه عهنظر من، هر شی به

دوازده ساعت از عمر را  هایشان بخوانند. این هم کار شد که ده خودشان، همسرانشان و بچه
عُمُرکِ فِيمَا »ها بفروشند؛ بعد هم، روز قیامت خدا به او بگوید:  های تلویزیون و سریال به فیلم
لحظهٔ این هفتاد سال که به تو دادم، میلیاردها چرخ را گرداندم؛ این را  برای هر یک «أَفْ نيَت

کجا هزینه کردی؟ این هشتادمیلیون نفر چقدر عمرشان را هزینهٔ علم، معارف، قرآن و 
ها گفت: چه کسی درِ خیبر را کَند؟  کنند؟ روزی معلمی سر کلاس به بچه البلاغه می نهج
سی که میز جلو نشسته بود، پرسید؛ او گفت: آقا، به خدا ما ها جواب ندادند و معلم از ک بچه

و  طالب ابی بن ها به علی وقت نگذارید! این معرفت خیلی از بچه نکندیم؛ گردن ما یک
هایشان هم  آیند؛ اما بعضی ها پای این منبرها می جنگ خیبر است. حالا بعضی از این جوان

ین خیلی خوب است؛ پای منبر مداح برو که اند و آخوند را قبول ندارند. ا عاشق مداحی
زنی شو. اینها عیبی  دین و دخترباز نشوی؛ حداقل مجذوب این اشعار دینی، گریه و سینه بی

دادند، چه  فهمی؟ جلساتی که به مردم علم ارائه می دانی و می چقدر می یراست ندارد؛ اما به
وجردی بود که سی سال در بروجرد بر العظمی الّ   شد؟ روزگاری منبری این کشور مرحوم آیت

 به منبر رفت؛ اما حالا منبری این مملکت من هستم.

 نهایت و عاشق بندگان  پروردگار، محبت بی

به قول  -اش  کشید که با بنده خبر داشت؛ اما عشقش می خدا که از حال شعیب
در  اش را بشنود؛ کشید صدای بنده گویم عشقش می گپ بزند. من می -های تهران لات

العملی  کند، اما خداوند هم هیچ عکس ماست که شخصی گریه و ناله می  روایات مهم
گویند: خدایا! تو که قدرت و حکمت داری و ادارهٔ جهان هم در  دهد. ملائکه می نشان نمی

رسد: اگر  دهی؟ خطاب می کند، چرا جوابش را نمی جور ناله و گریه می دست توست؛ او این
دهم که دوباره هفتهٔ دیگر  آید! جوابش را نمی رود و حالا حالاها نمی جوابش را بدهم، می

 خواهم دعایش را مستجاب کنم.  بیاید؛ من چون دوست دارم صدایش را بشنوم، نمی
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های اروپا  خوانده های متجدد، دانشگاهی یا درس اصلًا تمام کار خدا عشقی است. گاهی بچه
رای چه ما را خلق کرده است؟ من به آنها گویند: خدا ب در شهرهای بزرگ به من می

خواهی باشی،  نهایت است و عشقش کشیده تو را خلق کند. اگر نمی گویم: خدا محبت بی می
به او بگو تو را به روزگاری برگرداند که حتی خاکت هم نبود؛ خداوند این دعا را مستجاب 

های حرام را در  ربا بخورم و لذت کند. به او بگو مرا آزاد بگذار که عرق بخورم، زنا بکنم، نمی
ام نکن؛ این دعا هم مستجاب نیست. حالا شما هرچه دلت  خودم پر کنم، ولی جریمه

خواهد، پیش پلیس گریه کن که چهارمیلیون تومان جریمه برای من آمده، این را پاکش  می
ف است! کنم. ردشدن از چراغ قرمز خلا گوید: این قانون است و من پاک نمی کن؛ پلیس می

کنند. حالا تو به خدا بگو من دومیلیون گناه  تمام دنیا قانون دارند و خلافکارها را جریمه می
« عدم»کند. خداوند تو را به  کنم، مرا به جهنم نبر؛ این دعا را هم مستجاب نمی کبیره می

داند و نگه گرداند )البته اگر عدم باشد که من عدم را قبول ندارم(؛ اما اگر تو را برنگر مینبر
ات نکند؛ فقط مسئلهٔ  کند که جریمه دارد، تمام گناهان دنیا را هم مرتکب بشوی، قبول نمی

کنی،  ماند که با او بسازی و رفیق شوی. به خداوند بگو: حالا آن دو تا را قبول نمی سوم می
دهی؟  میکنیم؛ ما را نجات  گیریم و کار خیری می ای می خوانیم، روزه عیبی ندارد! نمازی می

 دهم.  خدا خواهد گفت: صددرصد نجات می
البته نمازهای ما که نماز انبیا و امیرالمؤمنین نیست. شخص لری در این منطقه، پشت 

کند. ظهر که گوسفندها غذا  ها تا حدودهای اندیمشک و اهواز گوسفندداری می همین کوه
رو به قبله ایستاد و نماز خورده و خوابیده بودند، سر تپه چشمهٔ آبی بود، وضو گرفت و 

خواند. وقتی سلام نماز را داد، به پروردگار گفت: نمازی که من برایت خواندم، نماز نبود؛ 
عنوان نماز نگاهش نکن. نمازی که خواندم، فقط به این معنا بود که به تو بگویم من  تو به

 ماز بخوانیم.یاغی نیست! ما هم به همین مقدار که به او ثابت کنیم یاغی نیستیم، ن
را برگردانده؛ بعد به او فرمود:  حالا بار سوم است که خداوند چشم حضرت شعیب

کنی که بهشت به تو بدهم، بهشت  کنی؟ اگر گریه می قدر گریه می شعیب، برای چه این
روی. عرض کرد:  دهم و جهنم نمی ترسی، به تو امان می برای توست؛ اگر از جهنم می
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کنم.  کنم؛ از ترس جهنمت هم گریه نمی ن به طمع بهشتت گریه نمیدانی که م خدایا! می
قدر گریه کنم تا در عالم  کنی؟ گفت: من عاشقم و باید این خداوند گفت: برای چه گریه می

 معنا به وصال تو برسم و این فراق بین من و تو برداشته بشود. 

 صفات مؤمن در کلام امیرالمؤمنین

کنم یا نه که آیات گریه را بخوانم.  دانم فرصت می ات بود؛ البته نمیاین از ارزش گریه در روای
 فرمایند:  می فعلًا یک روایت در خصوص تفکر و اهمیت آن برایتان بخوانم. امیرالمؤمنین

 الف( وقت مؤمن در طاعت پروردگار

یت ساعتش درگیر کار و فعال 24یک آدم مؤمن تمام  1«في صفةِ المُؤمن: مَشغول  وَقتُهُ »
برای خداست؛ یک مقدار برای نماز، یک مقدار برای ذکر، یک مقدار برای خواندن قرآن، 
یک مقدار برای کسب حلال، یک مقدار هم برای خریدوفروش پاک و درست است و در 

 گوید.  کسبش هم اصلًا دروغ نمی
ل اش )خاکشیر، گ های خیلی عالی من در مشهد، در مغازهٔ یک عطاری نشسته بودم. جنس

های بزرگی بود. خیلی هم قشنگ چیده  گاوزبان، سنبل الطیب، شیرخشت و...( داخل شیشه
بود. پیرزنی آمد و سلام کرد و به فروشنده گفت: شیرخشت داری؟ گفت: بله دارم. یک 

ای داشت. پیرزن گفت: دو سیر بده. گفت: مادر،  شیشهٔ پر شیرخشت که رنگ سفید و عالی
خواهم. گفت:  ایرانی؟ پیرزن گفت: شیرخشت هندی می خواهی یا شیرخشت هندی می

دهم،  خواهی، یک آدرس می شیرخشت من ایرانی است و هندی ندارم؛ اما اگر هندی می
 وحسابی است. آنجا برو!  اش آدم درست فروشنده

                                                
ْْنهُُ فِي قَ لْبِهِ، : »333البلاغه، حکمت  . نهج1 وقال عليه السلام في صفة المُؤمن: المُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَحُ

هُ،بعَِيد  هَمُّ  هُ، كَثِير  صَمْتُهُ، أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراً، وَأَذَلُّ شَىْءٍ نَ فْساً. يَكْرَهُ الرَّفْ عَةَ، وَيَشْنَأُ السُّمْعَةَ. طَويِل  غَمُّ
نَ فْسُهُ أَصْلَبُ مَشْغُول  وَقْ تُهُ. شَكُور  صَبُور ، مَغْمُور  بِفِكْرَتهِِ، ضَنِين  بِخَلَّتِهِ، سَهْلُ آلْخَلِيقَةِ، ليَِّنُ آلْعَريِكَةِ! 

 .«مِنَ الصَّلْدِ،وَهُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ 
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شناختم، وارد مغازه شد. این  های تهران که او را می دار در این گیرودار، یکی از کارخانه
داند که در عمرش با پولش چه کرد! اصلًا از  ایمان و خیر بود؛ خدا می شخص چشمهٔ 

وعلیک کردیم و بعد به صاحب مغازه گفت:  اولیای خدا بود. وارد مغازه که شد، با هم سلام
خاکشیر داری؟ عطار گفت: دارم. گفت: پنج سیر بده. گفت: حاج آقا، این خاکشیر من که 

اش است. من از این  دانم که گرد و خاک قاتی ی، اما من میتوانی بفهم زند، تو نمی برق می
کنم. وقتی به خانه بردی، دوسه  دهم، وزن گرد و خاکش را هم کم می خاکشیر به تو می

ها که  اش هم کوچک بود. به او گفتم: خیلی بار باید بشوری تا به درد خوردن بخورد. مغازه
روند؛ پس تو چطوری  خواهیم و می د نمیگوین گویی، می آیند، تو کیفیت جنست را می می

و جهیزیهٔ کامل هم   کنی؟ گفت: من با همین مغازه هفت تا دختر شوهر داده زندگی می
ام. من باید راستش را بگویم. برکت  ام، بیست بار به مکه و چند سفر هم به کربلا رفته داده

فته که عسل گوید که مریض دارم و دکتر گ در پاکی است! وقتی شخصی به من می
ات خالص است؟ چند تا کاسب راستش را  های داخل مغازه خالص به او بدهم؛ این عسل

گویند ما خیلی  کنند، می گویند؟! چند تا طلبه )مثل ما( را وقتی برای منبر دعوت می می
 ایم؛ شرعی نیست که به منبر برویم؟!  سواد نداریم و دین را هم هنوز نشناخته

 ب( شکر والای مؤمن 

تنها تمام اوقاتش را به عبادت  نه «المُؤمن مَشغول  وَقتهُُ »آید؟  دیگر چطوری برای قلب نور می
انسان مؤمن شُکر بالایی دارد. شکر یعنی چه؟ من به شما  «شَكُور  »کند، بلکه  تبدیل می

ها نخ ابریشم  ؟ یعنی یخچال تا گلویش پر و فرش«شکر یعنی چه»گویم:  هایم می لباسی هم
ها  ه باشد، تختخواب از ترکیه آمده باشد و کولر هم کولر آلمانی باشد. در این نعمتداشت

؟ واقعاً شکر در اسلام این است؟! حالا «الَْحَمْدُللِّه رَبّ الْعَالَمِين»بغلتم و یک بار هم بگویم 
لُُا آلَ دَاوُودَ فرماید:  ببینید که قرآن شکر را چه معنا کرده؛ قرآن می َ  «شُكْراً »این  1.شُكنراً  اعْن

است؛  «مفعول لْجله»است. عربی پنج تا مفعول دارد و این  «مفعول  لْجله»از نظر عربی 
                                                

 .13: . سبأ1
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در  1معنی آیه این است: برای تحقق شکر من، به دستوراتم عمل کنید. امیرالمؤمنین

فرارکردن از همهٔ  شکر یعنی 2«شُکرُ کُلِّ نعِمَةٍ الوَرعَُ عن مَحارِمِ اللَّهِ »فرمایند:  این باره می
 های الهی به بندگی.  ها و تبدیل نعمت حرام

 ج( صبوری مؤمن در حوادث 

مسلک همچنین از یک حادثه، تلخی و ده تا برخورد سخت اصلًا  انسان الهی «صَبُور  »
گیرد؛ اما  روزه انجام می رود و کارش هم یک ای می رسد. وقتی به اداره پشتش به خاک نمی

گویند غروب یک نفر  دهند و می کنند، یا کار را انجام نمی ذارند یا امضا نمیگ به او محل نمی
گوید:  خندد، می آید و می فرستیم، صد میلیون بده تا کارت را انجام بدهد؛ بیرون می را می

انجام نداد که نداد، مهم نیست! یک کار دیگر و یک جواز دیگر؛ من عمرم را حرام چهار تا 
 شد.  خورد، کارش حل می ای خوب برنخورده؛ اگر برمی ته به ادارهای بکنم! الب اداره

 د( غرق در فکر و اندیشه

خواهد بخوابد، به این فکر  کردن است؛ وقتی می مؤمن غرق در اندیشه «مَغْمُور  بِفِكْرَتهِِ »
 ای ام؟ آیا با پولم همان معامله ام را درست هزینه کرده کند که آیا من واقعاً عمر گذشته می

ام؟ آیا  ام را ادا کرده ام که خدا در قرآن گفته است؟ آیا حق پدر و مادر، زن و بچه را کرده
 ام؟ مؤمن غرق در فکر است.  را ادا کرده و امامت ائمه حقّ نبوت پیغمبر

 خوشاا آن دل کااه ماأوای تااو باشااد
 فاارو نایااد بااه ملااک هاار دو عااالم
 سااراپای دلاام شاایدای آن اساات

 ویمغباااار دل باااه آب دیاااده شااا

 بلند آن سر کاه در پاای تاو باشاد 
 هر آن سر را که سودای تاو باشاد
 کااه شاایدای سااراپای تااو باشااد
 کاانم پاااکیزه تااا جااای تااو باشااد

                                                
النِّعمَةِ اجتِنابُ المَحارِمِ و تَمامُ الشُّكرِ قولُ الرجُلِ: الحَمدُ للّهِ رَبِّ  شُكرُ «  فرمایند: می . امام صادق1

 (.95، ص2)الکافی، ج« العالَمِينَ 

 .56، ص68. بحارالأنوار، ج2
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 خواهااد دلاام گلگشاات صااحرا نمی
 خوشاای در عااالم امکااان ندیااادم
 ز هجرانت باه جاان آماد دل فایض

 

 مگر گلگشت که شیدای تاو باشاد
 مگاار در قاااف عنقااای تااو باشااد

 1رأی تااو باشاادوصااالش ده اگاار 
 

 کشند، فراق است. اند و هنوز هم می ترین دردی که عاشقان کشیده سنگین

 کلام آخر؛ حسین جان، کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟

 وبلا را چو خزان دیدم و رفتم من کرب
 

 چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم 
 

 حسین جان، کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟
 بسی گل به گلستانای باغ که داری تو 

 

 این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفاتم 
 

 حسین جان، کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟
 وبلا زینت آغوش نبی را ای کرب

 

 آوردم و غلتیده به خون دیدم و رفتم 
 

 حسین جان، کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟
 ممکن چو نشد حنجر پااک تاو ببوسام

 سوختیاد آمدم آن روز که گفتی جگرم 
 چون همره ما هست سر غرق به خونت
 افتاااد اگاار دساات علماادار تااو از تاان
 بگسست اگر دشامن تاو رشاتهٔ دیان را

 

 آن حنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم 
 چشم از تن صدچاک تو پوشیدم و رفتم
 من یااد لاب تشانهٔ تاو باودم و رفاتم
 پرچم به سر خاک تاو کوبیادم و رفاتم

 مبا موی پریشان هماه پیچیادم و رفات
 

 حسین جان، کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟

 دعای پایانی

 الهی! دعاهای همهٔ خوبان عالم را در حق ما، خانواده و نسل ما مستجاب کن. 
 اند، سر سفرهٔ حسینت قرار بده.  تا الآن، شهدایی که تقدیم تو شده خدایا! از زمان آدم

                                                
 . شعر از فیض کاشانی.1
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هایشان،  ها، عموها، بچه ها، دایی لهها، خا خدایا! گذشتگان همهٔ ما )پدران، مادران، عمه
 قرین رحمتت بفرما.  هایشان( را تا زمان آدم دامادهایشان و عروس

 ، گریه را از ما نگیر. عبدالّ   خدایا! به حقیقت ابی
 را از ما نگیر.  ، حسینخدایا! به حقیقت زینب کبری
 ا قرار بده.را دعاگوی ما، خانواده و نسل م خدایا! وجود مبارک امام زمان

 
 



 

 

 پنجم هجلس 
 پروردگار، خریدار قلب سلیم و پاک
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 گذری بر بحث پیشین
طلََبتُ نوُرَ القَلبِ فوَجَدتُهُ »دانستیم که آمده است:  در جملهٔ اول روایت حضرت صادق

و عرش  2الّ   که عین نور، حرم البته قلب خود حضرت صادق 1.«في الت َّفَكُّرِ و البُكاءِ 
ترین روایاتمان هست؛ ولی این که مطلب را به خودشان  ند. این عناوین در مهما بوده 3خدا

دنبال نور  گویند که من به اند و به کل مردم می دهند، خودشان را جای کل گرفته نسبت می
 قلب بودم و این نور را در دو چیز یافتم: یکی اندیشه و یکی هم گریه. 

 اتصال چشم و اشک به عرفان حقیقی

عنوان یک ویژگی  متعال در قرآن مجید گریهٔ عارفان به حقایق را امضا کرده و به خداوند
مطرح شده است. اگر   خاص از گریه یاد کرده است. این ویژگی در سه آیه از یک سوره

کنم امشب بتوانم قرائت  کنم؛ اما فکر نمی وقت اجازه داد، سه آیه را با کمک خدا قرائت می
العاده در آن هست. اگر  بسیار مهم قرآن است و چند درس فوق کنم. این آیات از آیات

ترین آیات قرآن است؛ آیاتی  بخواهم به زبان فارسی از این سه آیه تعبیر کنم، از عاشقانه
کردنی است. از این آیه هم استفاده  العاده، شنیدنی، خواندنی، یافتنی و عمل بسیار فوق

                                                
 .173، ص12الوسائل، ج . مستدرک1

رَ الَلَّهِ الَْقَلْبُ حَرَمُ الَلَّهِ فَلاَ تُ : »25، ص67. بحارالأنوار، ج2  «.سْكِنْ حَرَمَ الَلَّهِ غَي ْ

 «.أَنَّ قَ لْبَ اَلْمُؤْمِنِ عَرْشُ الَرَّحْمَنِ : »39، ص55. بحارالأنوار، ج3
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ملکوتی است و عمل اندکی نیست. گریه فقط  شود که گریه اصلی انسانی، اخلاقی و می
چشم و اشک نیست! در همان سه آیه بیان شده است که چشم و اشک به عرفان حقیقیِ 

 کند.  الهی اتصال دارد؛ وگرنه گریه اصلًا تحقق پیدا نمی

 بیت عرفان الهی، عرفان اهل

هٔ اندکی از گوش« دعای کمیل»است، نه عرفان خانقاه!  بیت عرفان الهی عرفان اهل

اند. در واقع،  تعبیر کرده «الْدعيه انسان»بیت است که عرفای شیعه از آن به  عرفان اهل
طوری که انسان استعداداً اشرف موجودات است، دعای  خواهند بگویند: همان اینها می

مطرح  «و الله»کمیل هم اشرف دعاهاست. در همین دعا هم مسئلهٔ گریه با قسم پنهان 
بیت است  ای از عرفان اهل دعای کمیل گوشه 1.«بْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَ لََْ »است: 

ام، بیش از ده بار چاپ شده و به شش  که آن را در نزدیک به هزار صفحه توضیح داده
زبان هم ترجمه شده. وقتی ترجمهٔ خارجی این دعا را به وزیر آموزش و پرورش پاپ در 

ها  ایشان گفت: این حرف 2فهرستش را خواند، سیاهی چشمش رفت. واتیکان دادم و او
سال پیش است. گفت: برای چه کسی  1500متعلق به چه زمانی است؟ گفتم: برای 

زده مرا نگاه کرد و چیزی  است. ایشان فقط بهت طالب ابی بن است؟ گفتم: برای علی
 نگفت؛ کتاب را گرفت و گفت پیش من بماند. 

است. شما حتماً در  عبدالّ   هم در دعای عرفهٔ ابی بیت فان اهلاز عر  یک گوشه
اید که در صحرای عرفات )این تعبیر هیچ جای دیگر نیامده و فقط در  توضیح دعا دیده

 ریخت.  اشک می عبدالّ   کنار عرفه آمده است(، چون دو مشک آب از دو چشم ابی
شت بار به پروردگار عرض ه در دعای ابوحمزهٔ ثمالی هفت همچنین امام سجاد

 «. کنم گریه می»کنند:  می
                                                

 . فرازی از دعای کمیل.1

 اند و در قم هست. . دوستان فیلمش را گرفته2
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شود که گریه یک اصل و حقیقت است؛ ولی یک مایهٔ الهی دارد. مایهٔ  از اینها معلوم می
 الهی آن گریه و چشم هم عرفان و معرفت ویژه است.

 وسعت دید چشم دل با کمک نور قلب

هان، موجودات در دسترس، من نور دل را با گریه و اندیشهٔ صحیح در وجود خودم، ج
گذشتهٔ خودم، آیندهٔ خودم، فردای قیامت خودم، لحظهٔ مرگم و ورودم به عالم برزخ پیدا 

شود و وقتی قلب نورانی بشود، شعاع دید  کردم. با این اندیشه و گریه قلب پر از نور می
شود که  یشود؛ چون در روایاتمان داریم و از قرآن هم استفاده م چشم دل بسیار وسیع می

قلب دارای چشم است و دید دارد. وقتی که پشتوانهٔ دید چشم دل این نور باشد، قدرت 
 شود.  دید و وسعت منظرگاه این نور حقیقت و ملکوتی بسیار پروسعت می

اکنون یک روایت هم در این زمینه برایتان بخوانم؛ البته عمل به این روایت برای ما که 
 فرمایند: می تمان کم است، مشکل خواهد بود. رسول خدازندگی رهایی داریم و مواظب

در زبان  1.«لَوْ لَ تَکْثير  في کَلامِکُمْ وَ تَمْريج  في قلُوبِکُمْ لَرَايَْ تُمْ ما اَری وَ لَسَمِعْتُمْ ما اَسْمَعُ »
گویند. حضرت در این روایت  می« تمریج»برند،  عربی به جایی که گوسفندها را برای چرا می

های شما نبود و نیز اگر قلب شما محل چراگاه حیوانات بسیار خطرناک  مایند: اگر پرحرفیفر می
محبتی و  نظری، بی نبود؛ یعنی قلب شما محل چراگاه حسد، کبر، ریا، بخل، حرص، تنگ

شنیدید. قلبی که صدجور حجاب بین او و  شنوم، شما هم می عاطفگی نبود؛ آنچه من می بی
ی ملکوتی یا ملکوتیان شنیده بشود. همچنین اگر چنین قلبی پیشتان گذارد صدا خداست، نمی

 دیدید.  بینم، شما هم می نبود که چراگاه این نوع رذایل اخلاقی باشد، آنچه من می

 حکایتی شنیدنی

ام؛ البته نه دربارهٔ خودم، بلکه مصداق این  این یک حقیقت است و من هم به این رسیده
 ام.  روایت را دیده

                                                
 .217، ص8الکبیر، ج ؛ المعجم270، ص5. المیزان، ج1
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هفده روز )دو  آمد؛ بعد از شانزده ساله بودم. آقایی به منبرم می 26-25ش. 1343ل من سا
تا دهه( که آمد، یک روز وقتی از منبر پایین آمدم، پیش من آمد. برای همان محله بود و 

هایی که شما دارید، من یک دایی دارم  شناختم. به من گفت: با این بحث خوبی نمی او را به
دنبال  آیم. به ام را ببینی. گفتم: عیب ندارد! هر وقت که گفتی، می دایی که دوست دارم شما

اش رفتیم و جلسهٔ دوم،  با هم به دیدن دایی  گونه افراد باید با سر دوید! اولین جلسه این
اش قاتی شدیم و  اش؛ در جلسات سوم و چهارم، دیگر با دایی دیگر خودم بودم و دایی

اش در تهران تا  یک بار برای حج واجب، از همان خانهاش را درک کردم.  شکل زندگی
المقدس  مسجدالحرام پیاده رفت؛ دو بار پیاده به کربلا رفت و یک بار هم پیاده به بیت

ها او را گرفتند و به دادگاه بردند؛ وقتی قاضی دادگاه  المقدس اسرائیلی رفت. در بیت
اید؟ او را به  ، برای چه او را گرفتهمریم است بن نگاهش کرد، به مأمورین گفت: این عیسی

 لب مرز ببرید و رهایش کنید. اصلًا حرف نزنید! 
کرد، هیچ  دوخت و درست می ها و کفشش را خودش می ایشان اهل تصرف بود. کل لباس

های برفی و بارانی! یک لحاف داشت که پلاستیک  خوابید؛ حتی شب شبی هم زیر سقف نمی
خوابید. هر سال تابستان پیاده به مشهد  جا زیر آسمان می مانداخل آن قرار داده بود و ه

داد و بعد خداحافظی  کرد، یک ناهار به من می رفتنش هم مرا دعوت می رفت و روز پیاده می
روی، کویر بین شاهرود و سبزوار پر  کرد. یک بار به او گفتم: حاج حسین، شما که پیاده می می

گویی؛ این کویر  کنی؟ گفت: راست می کار می ها چه شب از مار خطرناک، رتیل و عقرب است.
خوابم، هوا  ها در این کویر می پر از مارهای خطرناکِ کشنده، رتیل و عقرب است. وقتی شب

بینم چند  شوم، می هم گرم است و رواندازی ندارم، یک ساعت مانده به اذان صبح که بیدار می
اند. من کاری به آنها ندارم و وقتی بیدار  تراحتام مشغول اس تا مار، رتیل و عقرب روی سینه

خواهی  روند. می آیند و می ام پایین می ام، آرام از روی سینه فهمند که بیدار شده شوم، می می
 یک بار با من پیاده بیایی؟ متأسفانه من موفق نشدم با او بروم! 

ها، کارها و  ت که نگاهکاری به این جریاناتش ندارم؛ خدا به کرِام کاتبین دستور داده اس
گویم، پای من  هایی که می کلمهٔ حرف به دانم کلمه هایمان را بنویسند. الآن هم می حرف

 کنم!  ام را به دروغ سیاه نمی گویم و پرونده نویسند. من راست می می
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شکل کلی برای من گفت؛  ش. تا زمان پیروزی به1342ایشان تمام جریانات را از سال 
 بینی.  بینم، اما تو می کدامش را نمی تفاقاتی خواهد افتاد، من هم هیچگفت که چنین ا

فرمایند اگر دلتان چراگاه رذایل نبود، آنچه من  است که می این حرف پیغمبر
دیدید. این یک حقیقت است که مصداقش را  دیدم، می شنیدید؛ آنچه من می شنوم، می می

 دارم که برایتان بگویم.ام. البته از اینها زیاد  با چشم خودم دیده

 کارۀ بدن انسان قلب، همه

ای به اسمش کردم و گفتم سه سفر به سبزوار، پیش  حاج ملاهادی سبزواری که دیشب اشاره
رفتم و تا ساعت  ها هم ساعت نه سر قبرش می اش رفتم تا احوالاتش را بگیرم؛ صبح نبیره

 گوید: دل به زبان شعر دارد که می به ماندم. ایشان حرف خیلی زیبایی راجع دوازده ظهر می
 دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب

 

 دست من بر دل من بود، چو بیدار شدم 
 

خواهی بکنی، از ناحیهٔ دل بکن؛ با چشم، گوش، دست و پا، شکم و شهوت  یعنی هر کاری می
رح است. وقتی فرمایند: قلب انبار اعضا و جوا باره می دراین رسی! امام صادق به جایی نمی

پر باشد، خودش  عبدالّ   قلب از ایمان و مهربانی و محبت به حضرت حق، اولیا، انبیا و ابی
دهد. حال اگر قلبی پر از آشغال و زباله  کند و همه را به اعضا و جوارح می اینها را هزینه نمی

د، شکم شو شود، شهوت هم به زنا و غیر زنا هرز می باشد، چشم، گوش و دست هم هرز می
شود. در روز قیامت، خداوند با انسانی که همهٔ وجودش هرز  ها هرز می هم به خوردن انواع حرام

های بهشت را  گرفتن از نعمت کار کند؟ وقتی اعضا و جوارح هرز است، قدرت بهره است، چه
ها را  تواند مناظر بهشت و حُسن ندارد؛ چشمش از بس نامحرم دیده، هرز شده است و نمی

تواند در بهشت به  تواند صداهای ملکوتی را در بهشت بشنود؛ زبانش نمی ند؛ گوشش نمیببی
َ حَظَباً  گوید: خیر حرکت بکند. در سورهٔ جن می هَنَََّ َ ج  ها به ناچار هیزم  جور آدم این 1فكَانُُا لد

ی کار کند؟ هیزم را باید در تنور ریخت. آدم هر کار اند. هیزم را به بهشت ببرم، چه دوزخ
 کاره است. خواهد بکند، از راه دل باید انجام بدهد؛ چراکه دل همه می

                                                
 .15: . جن1
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 قلب، خانۀ پروردگار در وجود انسان

به  اند، برایتان بگویم. من خیلی راجع این مطلب را هم دربارهٔ آنهایی که اهل چشم و اهل گوش
های متوسط  کتابهای پرصفحه،  ها، دانش فیوزیولوژی نام دارد، کتاب بدن که به قول اروپایی

های مختلف بدن ترجمه یا  ام. هر کتابی که دربارهٔ قسمت های دیگر مطالعه کرده و کتاب
گویند و معتقدند که خودشان  ام. مطلبی که دانشمندان خارجی می نوشته شده بود، خوانده

خواهد شکل بگیرد، چون هنوز شکل ندارد و یک  اند، این است: وقتی جنین می کشف کرده
سازد، قلب است. در حالی که ما  بسته است، اولین عضوی که خدا در آن عضو بسته می گوشتِ 

خودمان داریم که یک نفر از عارفی پرسید: اولین عضو انسان که   های قرن سیزدهم در کتاب
شود، چیست؟ این عارف گفت: قلب است. این عارف در روستایی  در رحم مادر آفریده می

ها اصلًا نوشته نشده بود! وقتی از عارف علت خواستند،  از این کتابکرده و هنوز  زندگی می
ةَ  گوید: عمران می گفت: به این دلیل که خدا در سورهٔ آل كََّ َ دب  ي ن  ذد

ََّاسد لَََّ عَ لِد تٍ وُضد ن لَ ن بَ  وََّ
َ
نََّ أ إد

نَ  ي  د
َ
الِ َ ى لدلْن ارَكًَ وَهًُِ يَ وَمَِن × مَُُ رَاَّد بن امُ إد

َ نَاتٌ مَق  َّ هد آيَاتٌ ن بَ د افِد ً اش را روی  خدا اول خانه 1 دَلََهَُ كََنَ آمُد
زمین ساخت و بعد آدم را درست کرد. از همین رو، اولین عضو از وجود انسان که در رحم مادر 
ساخت، خانهٔ خودش بود. اینجا جای خداست، نه جای شیطان، نه جای عشق به این دختر و 

ا جًََّا قرآن، آن دختر، نه جای عشق متراکم و به قول خودش در الَ حُبًَّ َ
ن
ونَ الِ بَُّ حد

عشق به  2ب ُ
 پول و نه جای عشق به گناه. این خانه خانهٔ اوست و باید خیلی هم پاک بماند.

 پروردگار، خریدار قلب سلیم و پاک

فرماید:  خاطر یک آیه که می هم به حاجی بیش از پنجاه سال در کار تصفیهٔ دل بود؛ آن
فَعُ مَ  ن  يَب 

َ
مَ لَ ونَ يَون  ن بَ ُ

َ
يٍ × الٌ وَلَ بٍ سَلد

لن َ ق  َ ت د
تََ الَلََّ

َ
 مَِن أ

ََّ
لَ نه به چشم، نه به گوش، نه به دست،  3إد

                                                
 .97و  96: عمران آل .1
 .20: . فجر2
 .89و  88شعراء:  .3
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يٍ فرماید:  نه به شکم و نه به پا. می بٍ سَلد
لن َ ق  َ ت د

تََ الَلََّ
َ
بِقَلْبٍ »در « ب»دانید این  ؛ میأ

که خودت دل  ید: اینگو است و خدا می« ب»کارهٔ آیه همین  کاره است؟ همه چه «سَلِيمٍ 

ضٌ خرم؛ اما اگر بخواهی  سالم وارد بازار محشر کنی، من آن را می م مَََ د فِ قلُُبِد
باشی،  1

یعنی ریا، حسد، بخل و کبر در قلبت باشد، این جنس مورد خرید من در بازار محشر 
قرآن نیست! در حقیقت، این انسان باید با دست خودش و راهنمایی من، پیغمبرانم، ائمه و 

 خرم!  قلب سلیم را بسازد و با خودش به آن طرف بیاورد. من چیزی غیر از این نمی
خرد، در حالی که خلوص در  خرد؟ شصت سال نماز را می با این اوصاف، یعنی نماز را نمی

خرد، در حالی که نیتّ پاک  این نماز باشد. خلوص برای قلب است. شصت سال روزه را می
خرد، در حالی که نیت پاک بدرقهٔ حج باشد؛ کسب و کوشش  ج را میبدرقهٔ روزه باشد؛ ح

خرد، در حالی که نیت پاک بدرقهٔ آن باشد. نیت پاک دارم که وقتی برای کار  مادی را می
ام را اداره کنم و بعد،  روم، اول زن و بچه به کارخانه، سرِ زمین کشاورزی یا دامداری می

ام، خودم  آورده  دست ها از پولی که به م، با خوردن نعمتحق خدا را از این مال بدهم؛ بعد ه
 الّ  بشوم.  را تقویت بکنم و عبدالّ  و خادمٌ لخلق

میرد؛ تا وقتی که در  گذارد و می دنبال مال نباشد، آدم این مال را می اگر این نیت پاک به
فَعُ مَال  لََ ي َ »گویند:  خورد. قیامت هم به او می برزخ است، غصه و حسرت مال را می  «ن ْ

تریلیاردر بودی، برای تو سودی ندارد و همه در دنیا ماند. پشت این مالت هم که یک 
 مشت حالات بد بوده! 
اش خیلی از ایشان برای من گفت؛  دنبال تصفیهٔ قلب بود و نبیره حاجی پنجاه سال به

 گویم.  دو مورد آن را برایتان می یکی
 خبااری ز ترانااهٔ دل تااا بی

 بینااای نیاااک نمیروزاناااهٔ 
 تا چهره نگردد سرخ از خون

 هرگز نرسی به نشاانهٔ دل 
 نالاااه و آه شااابانهٔ دل بی

 کی سبزه دمد از داناهٔ دل

                                                
 .10: . بقره1
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 از مااوج باالا ایماان گااردی
 طلبای از خانهٔ کعبه چاه می

 

 آنگه که رسی به کرانهٔ دل
 1ای از تو خرابی خاناۀ دل

 

 الله کمپانی، از مصادیق انسان کامل آیت

نظیر است که در صد سال اخیر، شعری به  ندم، برای یک مرجع تقلید کمشعری که خوا
العظمی  الّ   وزن آن نیامده! ایشان در نجف بوده و چشم هم داشته. وقتی مرحوم آیت

اش آمدند و  العظمی ایروانی و چند نفر دیگر به خانه الّ   العظمی میلانی، آیت الّ   خویی، آیت
دنیا رفته و تا این قسمت درس را برای ما گفته است؛ شما  گفتند: آقا ضیاءالدین عراقی از

دهید که از فردا خدمتتان بیاییم و ادامهٔ درس را برای ما بگویید؟ ایشان گفت:  اجازه می
خیر. علت را که پرسیدند، گفت: برای اینکه امروز صبح وقتی سلام نماز صبحم را دادم، 

الدین وارد اتاق  هم نبود! در باز شد و آقا ضیاءکس داخل اتاق  ناگهان دیدم در باز شد. هیچ
شد که هفتهٔ پیش مرده بود. این عالم به من گفت: آقا شیخ محمدحسین، فقط هفتهٔ دیگر 

آورند. من نیستم که درس بدهم! اگر بودم، درس  در دنیا هستی و بعد تو را پیش ما می
لامِکُمْ وَ تمَْريج  في قلُوبِکُمْ لَرَايَْ تُمْ ما لَوْ لَ تَکْثير  في کَ »دادم. این همان مصداق حقیقی  می

 است. «اَری وَ لَسَمِعْتُمْ ما اَسْمَعُ 

 هایی از زندگی حاج ملاهادی سبزواری درس

 الف( چشم و گوشِ باز حاجی

گوید:  آقا شیخ عبدالنبی نوری مرجعی در تهران بود که شخص بزرگی بوده؛ ایشان می
)نور و کجور( در مازندران، چند نفر به مدرسهٔ مروی آمدند  وقتی طلبه بودم، از روستایمان

آیی؟ رفتنمان یک ماه طول  رویم؛ با ما می و به من گفتند: عبدالنبی، ما داریم به مشهد می
مانیم. گفتم: از  پانزده روز هم آنجا می کشد، ده کشد و یک ماه هم برگشتمان طول می می

                                                
 الله کمپانی. الله غروی اصفهانی، معروف به آیت . شعر از آیت1
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کنم. با خودم حساب کردم که  را هم جبران می هایم خواهم؛ وقتی برگشتم، درس خدا می
ای مرا مهمان  وقت ناهار، شام یا صبحانه اگر با این کاروان به مشهد بروم و برگردم، یک

 شود.  می 1وبرگشت من پنج ریال بکنند، کلًا مخارج رفت
ام در  هایی خریده بودم که کار کیمیاگری یاد بگیرم و در اتاق پشتی حجره من کتاب

مروی گذاشته بودم؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده بودم. به سبزوار که رسیدیم، اینها  مدرسهٔ 
رفتیم. به آنها گفتم: کسی در این شهر است،  ماندند و صبح می باید شب را در سبزوار می

ای اهل مازندران،  آیم. اول وقت به خانهٔ حاجی آمدم و گفتم: طلبه روم و می به دیدن او می
خواهم زیارتتان کنم. گفت: تشریف بیاورید.  نور و کُجور هستم و فقط میبرای روستای 

وقتی خواستم از اتاق بیرون بروم، سه ریال به من داد )چون از آن پنج ریال خودم فقط دو 
ریال مانده بود( و گفت: این خرج سفرت از سبزوار تا مشهد و از مشهد تا تهران. بعد خیلی 

جا  دنبال کیمیا هستی؛ اما به هیچ ی اتاقت در مدرسهٔ مروی بهآرام به من گفت: داخل پستو
 دنبال آن برو. این چشم دیدن!  است، به رسی! کیمیای حقیقی روایات امام صادق نمی

 گوید: گوش حاجی هم علاوه بر قلبش باز بود؛ در یک غزل می
 2گوش اسرارشنو نیست، وگرنه اسارار

 

 تبرش از عالم معنا خبری نیست که نیس 
 

 ب( خاکساری و تواضع حاجی

داشت. روزی مریض شده بود و در « نوریه خانم»و « حوریه خانم»های  نام حاجی دو دختر به 
اش نداد.  رختخواب بود. ایشان یک بار در دورهٔ عمرش اجازهٔ کشتن گوسفند یا مرغ در خانه

م که یک حیوان گفت من لیاقت این را ندار گفتند یک مرغ یا خروس بکشیم، می هرچه می
خاطر من بکُشید. وقتی در بستر بیماری بود، نوریه خانم یک مرغ کوچک در سوپ  الهی را به

کشتی؟  خاطر من پخت و برایش آورد؛ به دخترش گفت: دخترم، این مرغ را برای چه به
                                                

. منظورم پنج ریال قدیم است؛ الآن که اصلاً پنج ریالی در این مملکت نیست. الآن پول خیلی هست؛ 1
 خورده! اما پول توسری

 تخلص شعری حاجی است.« اسرار. »2
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های حلال  گویید تمام سبزیجات، حبوبات و گوشت هایتان می دخترش گفت: شما در درس
وند که به انسان برسند و انسان آنها را بخورد، از طریق انسان عبادت بشوند و ما د دارند می

گویید که همهٔ این غذاها باید در وجود انسان بیاید و از وجود  الّ  بشویم. شما این را نمی عبادت
 ن! ام انسان، نه م گویم؛ اما گفته ام و باز هم می او به خدا برسد؟! گفت: دخترم، من این را گفته

قدر  هم با آن علم و عرفان و حکمت؛ اما این ایشان در آن زمان هفتاد سال داشت، آن
شود،  هایی سپر می داند! حالا ببینید چه سینه خاکسار است که هنوز خودش را انسان نمی

شود! در این کرهٔ زمین و همین  هایی گفته می«ما« »ما»ها و چه  «من« »من»چه 
 ت! سرزمین خودمان چه خبر اس

 ج( قلب پر از نور حاجی

خواهم  روز آخر درسش به سیصدچهارصد طلبهٔ واقعاً عالمِ پای درسش گفت: امروز می
ها کتاب را باز کردند. در یک ماه درسش یک  درسم را از حکمت خاصّ الهی بدهم. طلبه

ر داد، ماهی یک با آورد؛ یعنی در چهل سالی که سبزوار درس می بار کل قرآن را شاهد می
آورد. وقتی کتاب را باز کردند، حرف اولش دربارهٔ حضرت  کل قرآن را در درسش شاهد می

ها بشناساند، یک مرتبه کتاب  صورت ویژه به طلبه خواست خدا را به حق بود. همین که می
 گفت و از دنیا رفت.  «يا الله»را بست، دو تا 

 تنها راه رسیدن به رحمت و فضل پروردگار

طوری با خدا مربوط هستم؟ من خودم را انسان برتر  ازهٔ یک عدد خاکشیر ایناند آیا من به
 ام سپر است؛ برای چه و برای چه کسی؟ دانم و سینه می

 طلبی از خانهٔ کعبه چه می
 

 ای از تو خرابیِ خاناهٔ دل 
 

گوید و شعر عراقی  گونهٔ دیگری می هفتم است به فخرالدین عراقی که شاعر قرن ششم
رفتم، همین بیت از شعر عراقی  ز شیخ محمدحسین کمپانی است! وقتی به مکه میزیباتر ا

 گوید: زدم. عراقی می خواندم و در سر خودم می را می
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 به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادند
 

 ؟که برون در چه کردی که درون خانه آیای 
 

نخورید؛ گول این جریانات و های عزیز! گول این دوره و زمانه را  برادرانم، خواهرانم، جوان
توانید برسید و  خواهد به جایی برسید، از طریق دل می اگر دلتان می ؛ها را نخورید ماهواره

 راه دیگری ندارد.
 الهی دلی ده که جاای تاو باشاد

 چناااانم الهاای باااده همتاای آن
 الهی عطااکن مارا گاوش قلبای
 الهی عطا کن بر این بنده چشامی

 ماتالهی چنان کنم از فضل و رح
 الهی ندانم چه بخشای کسای را

 

 لسانی کاه در آن ثناای تاو باشاد 
 ام وصول بقاای تاو باشاد که سعی

 که آن گوش پر از صدای تو باشاد
 اش از ضایای تاو باشاد که بینایی

 که دائم سارم را هاوای تاو باشاد
 1که هم عاشق و هم گدای تو باشاد

 

 کلام آخر؛ کسی گل را ز من بهتر نبوسید

که تمام مجلس امشب نثار روح  ، حضرت معصومهجعفر بن موسی با اجازهٔ دختر
 کنم. دختر امیرالمؤمنین بزرگوار این بانوی کرامت باشد، دوسه جمله ذکر مصیبت می

 گوید:  قطعه نشسته و می کنار بدن قطعه
 کساای گُاال را بااه چشاام تاار نبوسااید
 کسی چون من گلش نشکفت در خون
 کسی غیر از مان و دل انادرین دشات
 بااه عاازم بوسااه لعاال لااب نهااادم

 

 کسی گال را ز مان بهتار نبوساید 
 کسی چون من گال پرپار نبوساید

 ساار نبوسااید تنهایی تاان بی بااه
 بااه آنجااا کااه پیغمباار نبوسااید

 

 دعای پایانی

ای، به ما و  ، آنچه به خوبان عالم عطا کردهجعفر بن الهی! به عظمت دختر موسی
 خانواده و نسل ما عطا کن. 

                                                
 عر از طوطی همدانی.. ش1
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  های ما را که از روی جهل و غفلت بوده و نه از روی مبارزهٔ با تو، ببخش و بیامرز. هخدایا! گذشت
 الهی! مال حلال را از ما نگیر و هر حرامی را از ما دور کن. 

 را از ما نگیر.  عبدالّ   خواهی از ما بگیری، بگیر؛ اما گریهٔ بر ابی خدایا! هرچه می
، چتر این الاعظم، امام زمان الّ   ت ولیخدایا! با دست قدرتت و دست لطف و محب

 گرانی ابلیسی، شیطانی، پلید و آلوده را از سر این مردم بردار. 
 محمد قرار بده. خدایا! زندگی و مرگ ما را زندگی و مرگ محمد و آل

 



 

 

 ششم هجلس 
 رذایل اخلاقی، مانع بین 

 انسان و پروردگار
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 های قلب  توجهی مردم به آلودگی بی
از آن تشبیه  بودن آن به رذایل اخلاقی است؛ مثل حسد که پیغمبر دل از آلودهخرابی 

يمَانَ كَمَا تأَْكُلُ الَنَّارُ الَْحَطَبَ الَْيَابِسَ »اند:  و فرموده  به آتش کرده  1«إِنَّ الَْحَسَدَ يأَْكُلُ اَلِْْ
خاکسترش خورد و  که آتش هیزم را می کند، چنان خورد و نابود می حسد ایمان را می

أُصُولُ الَْكُفْرِ ثَلاثَةَ : الَْحِرْصُ وَ اَلَِسْتِكْبَارُ وَ »فرمایند:  نیز می کند. امام صادق می
های کفر سه چیز است: کبر، حرص و حسد. هر سه آنها هم قلبی  ها و ریشه مایه 2«الَْحَسَدُ 

این است؛ کبر، حرص و حسد، یک حالت خطرناک قلبی است که بیشتر مردم هم به 
ها حجاب بین انسان و  های خطرناک قلب خودشان توجهی ندارند. این آلودگی آلودگی

 های درست و صحیح است.  رحمت خدا، بین انسان و عمل صالح، بین انسان و محبت
                                                

 .29، ص1الإسناد، ج ؛ قرب254، ص70؛ همان، ج252، ص72. بحارالأنوار، ج1

أُصُولُ اَلْكُفْرِ ثَلاثَةَ  الَْحِرْصُ وَ اَلَِسْتِكْبَارُ وَ : »419، ص1؛ امالی شیخ صدوق، ج289، ص2. الکافی، ج2
هَا وَ الَْحَسَدُ؛ فأََمَّا الَْحِرْصُ فإَِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الَسَّ  لَامُ حِينَ نهُِيَ عَنِ الَشَّجَرَةِ حَمَلَهُ اَلْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِن ْ

لَ أَحَدُهُمَا أَمَّا اَلَِسْتِكْبَارُ فإَِبْلِيسُ حَيْثُ أمُِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فأَبََى وَ أَمَّا اَلْحَسَدُ فاَبْ نَا آدَمَ حَيْثُ قَ تَ 
هَلاكُ النّاسِ في ثَلاثٍ: الكِبرُ و الحِرصُ «  اند: ر حديث مشابهی فرمودههم د امام مجتبی«. صَاحِبَهُ 

و الحَسَدُ؛ فالكِبرُ هَلاكُ الدِّينِ و بهِ لعُِنَ إبليسُ، و الحِرصُ عَدُوُّ النَّفسِ و بهِ اُخرِجَ آدَمُ مِن الجَنَّةِ، و 
 (.111، ص75لأنوار، ج)بحارا« الحَسَدُ رائدُ السُّوءِ و مِنهُ قَ تَلَ قابيِلُ هابيِلَ 
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 کبر، سبب نافرمانی ابلیس از پروردگار

سبب شد که فرمایند: کبر  اند و می در ادامهٔ حدیث برای هر کدام مثالی زده امام صادق
 که امیرالمؤمنین شناخت، چنان ابلیس در برابر پروردگار قد علم بکند. او خدا را هم می

دانید این  هزار سال خدا را عبادت کرد و شما نمی فرمایند: ابلیس شش می« البلاغه نهج»در 
روز یک سال( یا سال دیگری بوده است! چون هرچه  365ها سال دنیا بوده )هر  سال

خاطر  تر است؛ مثلًا زمین به سیارات از خورشید دورتر شود، سال در آنجا طولانیفاصلهٔ 
تواند به دور خورشید بچرخد  میلیون کیلومتر(، سالی یک بار می 150اش با خورشید ) فاصله

وجود بیاید؛ اما سیارهٔ پلوتو که در منظومهٔ شمسی قرار دارد، یک بار که به  و چهار فصل به
سال ماست. این  83شود. در واقع، یک سال سیارهٔ پلوتو  سال می 83خد، دور خورشید بچر

خورد و یک سال آنها چند میلیون  های خیلی طولانی در کرات دیگر به میلیون می سال
اند که  و خودشان هم بیان نکرده« دانید شما نمی»فرمایند  سال زمین است. حضرت می

 . هایی بوده است هزار سال از چه سال این شش

 و خودش آدم از ابلیس ۀگان ارزیابی بچه

مَا خدا به ابلیس امر کرد که آدم را سجده کن و او اطاعت نکرد؛ آنگاه به او فرمود: 
تُكَ  ذن أمََن  إد

جَُُ ت سَن  
َّ
عَكَ ألَ نهایت، علم  چیزی باعث شد که امر خدا، امر وجود بی چه 1مََُ

گانهٔ بسیار غلط و  یس یک ارزیابی بچهنهایت را اطاعت نکردی؟ ابل نهایت و محبت بی بی
هُ کرد و به پروردگار گفت:  به خودش و آدم اشتباه راجع َ ب  ن نََرٍ وَلََقَن نِد مِد

ب َ هُ لَََقن ن رٌ مُد ن نََ خَي 
َ
أ

نٍ  ي  ن طد مایهٔ وجود من از انرژی خاصی است؛ اما مایهٔ وجودی او خاک است. آیا من که  2مِد
را با بدن  ست، به این مشت خاک سجده کنم؟! آدمای ا ام انرژی قوی مایهٔ وجودی

                                                
 .12: . اعراف1
 .12: عرافا. 2
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هَاارزیابی کرد؛ ولی عقل، روح و آن قلب الهی او را ندید؛ همچنین  اءَ كلََُّ َ سْن
َ ن
مَ آدَمَ الْ  1عََََّ

يَفةً و  ضد لََد رن
َ ن
لٌ فِد الْ  جًَعد

َّ
ند إد

 را در او ندید.  2

 الله ارزش عمل در اطاعت

وجود آمده  نکردن برایش به و سجده همان خلقت آدماش که در  خاطر تاریکی ابلیس به
فرماید: از اطاعت امر من سرپیچی  بود، خودش را با دست خودش بیچاره کرد. پروردگار می

ندارد و امرالّ  است. خداوند امر کرده که هفت مرتبه به دور  کرد. این کاری به آدم
لعاده داشته باشد، بلکه امر به ا که آن سنگ ارزش فوق این خانهٔ سنگی بچرخید؛ نه این

کشد، خیلی قیمت  طواف ارزش دارد. نماز دو رکعت صبح من که پنج دقیقه طول می
ندارد؛ بلکه اطاعت امر حق ارزش دارد. اگر نماز من اطاعت امر نباشد، چه ارزشی دارد؟ 

ای گویم: یک نماز چرب با تن صد اند، می بینم شش نفر نشسته آیم و می من در مسجد می
محزون بخوانم و مقداری هم طول بدهم تا نظر این چند نفر جلب بشود و بگویند عجب 
آدم خوب و باحالی است! در دین ما علنی اعلام شده که این نماز باطل است. این نماز 

گونه که مولا فرموده است، ارزش دارد. امرالّ  ارزش دارد،  ارزش ندارد، بلکه اطاعت امر آن
شدن! دولا و راست شدن مرا که موجودات زندهٔ دیگر هم دارند. دیگر نه دولا و راست 

پهلوافتادن و سر روی خاک گذاشتن دارند؛ اما  موجودات هم پریدن، جهیدن، خزیدن، به
 الّ  است.  اینها ارزش نیست، بلکه ارزش در اطاعت

 احترامی به نهی پروردگار، عملی سنگین  بی

نباشد. زنا گناهی است که نهایت یک ربع طول ممکن است که خود گناه چیز مهمی 
هُ گوید:  چهار دقیقه گناه در قرآن می کشد؛ چرا خداوند دربارهٔ این سه می نََّ نََ إد

َّ
رَبُُا الد

ن ق   ت َ
َ
وَلَ
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يلًَ  ةً وَسَاءَ شَئ د
َ ش  ثََمًاگوید:  چرا در قرآن می 1؟كََنَ فََحد

َ
قَ أ َ يَلن عَلن ذَٰلِد یکی از گناهان  2مَِن يَفن

افتد؟! مگر یک ربع چیزی  کند که چه کسی انجام بدهد، در دوزخ می ناست و فرقی نمیز
نهایت، برای یک ربع گناه در قرآن صریحاً  است که وجود مقدس او با آن عشق بی

ام  افتی؟ مگر شندرغاز ربا چیزی است که حالا من چهل سال ربا داده گوید در دوزخ می می
چهارصد میلیون نسبت به پول کل کرهٔ زمین، نسبت به کل و چهارصد میلیون گیرم آمده؛ 

شود، اما  ها و دریاها چقدر است؟ یک بند انگشت هم نمی خود کرهٔ زمین و نسبت به معدن
د گوید:  چرا دربارهٔ ربا در سورهٔ بقره می د وَرَسُولُد َ الَلََّ بٍ مِد حَرن د ذَنُُا ب 

ن
عَلُُا فأَ ن ق  نن لََن ت َ فإَد

اگر ترک  3
کنند  کنند. گاهی این آیه را برعکس معنی می خدا و پیغمبر به شما اعلام جنگ مینکنید، 

گوید که رباخور با خدا و پیغمبر  گویند: قرآن می که غلط است و درست نیست؛ برخی می
کند. رباخور دو مثقال آدمیزاد است، چطوری و با کدام زور و اسلحه با خدا  اعلام جنگ می

فرماید: من و پیغمبرم با  ع، معنای آیه آن طرفی است و خدا میو پیغمبر بجنگد؟ در واق
که  ای، بدنی و هیکلی، بلکه جنگ معنوی داریم. آن رباخور جنگ داریم؛ نه جنگ اسلحه

فِد شود تا  اش هر روز از من و پیغمبرم زیادتر می دهد، فاصله خورد و ادامه هم می ربا می
يدٍ  د که دیگر به رحمت من دسترسی نخواهد داشت. در گمراهی دوری بیفت 4ضَلَلٍ ت َعد

خرده پول چیزی است؟ پول چیزی نیست، بلکه  این جنگ خداوند است! مگر یک
 به نهی خدا سنگین است!   احترامی بی

خواهم. اگر  که پروردگار عالم به من بگوید نماز بخوان، من شانه بالا بیندازم و بگویم نمی این
د، این است که خدایا! تو آن طرف جوی، من هم این طرف تر معنی بشو یک مقدار لطیف

  کنی؟ مگر تو چه کسی هستی؟ من خودم برای خودم کسی جوی؛ برای چه به من حکم می
کردن امر و نهی خداوند گناه است،  هستم! این رفتار گناه است، نه آن کار فیزیکی. پایمال

                                                
 .32: . إسراء1
َّ وَ : 68: فرقان. 2 قَد
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لْ  بَد

ََّ
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ماهی یک بار یک لیوان مشروب  صورت فیزیکی مهم نیستند؛ مثلًا کسی وگرنه گناهان به
چیزی نیست؛ ولی چرا در قرآن  خورد. یک لیوان مشروب چیست؟ از نظر فیزیکی هیچ می

گوید  مجید به کسی که مرتکب این حرام الهی بشود، حمله شده است؟ چرا در قرآن می
ن عََْ  سٌ مِد ح ن لَمُ رد

زن
َ ن
نصابُ وَ الْ ن 

َ ن
ُ وَ الْ سِد ين َ

ن
رُ وَ الِ مَن

ن
اَ الْ نََّّ ظاند إد

ن ن َّ این لیوان که معده را هم  1؟لد الش 
 که نهی پروردگار را رد کنم، سنگین است.  کند، از نظر فیزیکی مهم نیست؛ این پر نمی

 انسان، مملوک پروردگار

دنیا آمدم، در  گویم که هیچ آزادی هم ندارم! وقتی به این یک مثقال آدم را می« من»
  نم هم آزاد نیستم. اگر آدم آزاد حاکمی بودم، وقتی بیستدنیاآمدن آزاد نبودم و روز مرد به

گفتم عجب قیافهٔ خوشگل و هیکل  دیدم، می آوردم و خودم را می ای می شد، آینه سالم می
داشتم تا بیست سال و یک ماهم نشود.  سالگی نگه می مناسبی دارم؛ عمرم را سر بیست

پنجاه سال گذشت، شصت من چه قدرتی داشتم؟ بیست سال رفت، سی سال گذشت، 
اند، ولی  ام. کارگرهای قبرستان چهل تا قبر کنده سال و هفتاد سال هم گذشت و الآن زنده

اند. وقتی صبح خبر مردن این آدم  های آن قبرها الآن در شهر یا روستاها زنده مرده
آزادم خواهم بگویم: خدایا! من  ای دارم؟! من می آید، قبرش آماده است. من چه آزادی درمی

خواهم هوای کرهٔ زمین را نفس بکشم. اگر آزاد هستی، ده دقیقه نفس نکش تا  و نمی
خواهم نعمت تو را بخورم؛ آیا آزاد  گویم: من نمی ات بیاورند. به خدا می تابوت را در خانه

 چیزی نخور.  هستی که نخوری؟ بیست روز هیچ
حکومت حق محکومیم؛ از یک  ما مملوک هستیم و آزادی نداریم! از یک طرف، در سایهٔ 

طرف، محکوم نظام خلقتیم؛ از یک طرف، محکوم محدودیت عمریم. گناهان از لحاظ 
فیزیکی ارزشی ندارند؛ یک لیوان شراب اگر ارزش دارد، از نظر نهی مربوط به پروردگار 

خواهم در راه خدا پول  خواهم عبادت کنم، نمی گوید نمی که می مهربان عالم است. آن
                                                

ظاند : 90مائده: . 1
ن ن َّ لد الش 

ن عََْ سٌ مِد ح ن لَمُ رد
زن
َ ن
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َ ن
ُ وَ الْ سِد ين َ

ن
رُ وَ الِ مَن

ن
اَ الْ نََّّ وا إد

ينَ آمَُُ هَا الَّّ يُّ
َ
حُُنَ يَا أ لد ن كُُن ت ُق 

وهُ لعََلَّ ُ تَنِد  .فََجن
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گویند. مطالب  می« کبر»خواهم به خلق خدا خدمت بکنم؛ این رفتار او را  ، نمیبدهم
شده در قرآن یا روایات،  کنید کبر مطرح اید و فکر می به کبر شنیده زیادی روی منبرها راجع

کند؛  شود و خیلی هم زیبا سلام می ام، یک نفر وارد می این است که من در اتاقی نشسته
دهم. این رفتار مرا جهنمی  م شأنی قائلم، جواب سلامش را نمیاما من چون برای خود

کند! این برخوردی ضد اخلاقی با یک عبد الهی است و مهم نیست؛ این کبر  نمی
 شده در قرآن و روایات، کبر در مقابل حق و کبر ابلیسی است. مطرح

 متکبران به پروردگار، عمله و ارتش ابلیس

يٌ رد، خدا به او گفت: ابلیس از انجام امرالّ  تکبر ک كَ رَجد
نََّ ا فإَد

َ ن رُجن مِند از این مقام  1فََخن

يند معنوی بیرون برو؛ تو مطرودی. 
مد الِدَّ لََٰ يَون نَتِد إد

كَ لعَن ين نََّ عَََ دار تا روز  یک لعنت جریان 2وَإد
هایش  فرمایند: ابلیس بر اثر کبر از همهٔ ارزش می گیرد. امام صادق روز قیامت تو را می

 نهایتاً هم یک دوزخی شد. 3فتاد شد و یک ملعون، مطرود، مذموم و مدهور شد.ا
کند که تو  دلم را مواظب باشم که دچار کبر نشود. اگر دلم دچار کبر بشود، مرا وسوسه می

ای، یک سروکله از مردم بالاتری.  العاده برای خودت شخصیتی هستی، خیلی بزرگ و فوق
ٰ آورد:  هد، انسان از این مسئله سر درمیجوری مرا هُل بد وقتی دل این َ عْن

َ ن
كُُُ الْ نََ رَبَُّ

َ
یا  4أ

ضد  رن
َ ن
نَ عَلََ فِد الْ عَُن رن نََّ فد گوید من از همه بالاتر  آورد که می سر از این حالت درمی 5.إد

 هستم و همه هم باید خدمتگزار من باشند. این کبر است! 
خیلی  روم. رسول خدا ر بار نماز و روزه نمیوقتی بگویم من از همه بالاترم، یقیناً زی

های مکه را نمازخوان کردند. اینها کفش گران قیمت از  زحمت کشیدند تا تعدادی از عرب
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دانستند که خَم شده و بند  شد، ننگ می خریدند، اگر در راه خانه بند کفش پاره می بازار می
انداختند، دوباره یک کفش نو  میآوردند و دور  کفش را ببندند. کفش را از پایشان درمی

خریدند. خیلی تکبر داشتند! اینها سیزده سال قرآن و حقایق را شنیدند و معجزات الهی  می
را دیدند، در آخر هم گفتند: ما زیر بار یتیم عبدالّ  برویم؟ مگر ممکن است! او یک 

 23داد. بیش از  ارزش بود و پروردگار به یتیم ارزش یتیم است. یتیم در مکه خیلی بی بچه
گفتند ما زیر بار این یتیم برویم؟ او  به یتیم سخن گفته است؛ اما اینها می بار در قرآن راجع

 کند.  سوزاند و نابود می چه کسی است؟! این کبر است که می
کند. من هم پیش او بروم و  آنگاه آدمی که گرفتار کبر است، اصلًا حق را قبول نمی

گوید: چای میل دارید  طلبی را با دلیل برایش بگویم، در آخر میمحبت و مهربانی کنم، م
ها را در جای دیگری بزنید. این نهایت برخورد یک شخص  یا شربت؟ لطفاً این حرف

اید که خداوند در قرآن چه صفاتی برای ابلیس گفته است؛ تمام  متکبر است. شما دیده
 د.ان متکبران نسبت به پروردگار، ارتش و عملهٔ ابلیس

 از بهشت حرص، عامل خروج آدم

فرمایند: خدا تمام  حرص یکی دیگر از رذایل اخلاقی است که حضرت در این باره می
هد هایش را در اختیار آدم گذاشت، فقط به او گفت که تو و خانمت  نعمت رَبََ هََد ن ق   ت َ

َ
وَلَ

ةَ  جَََ ََّ سراغ این یک  ما بهنوع نعمتی هم هست؛ ا و درختی هست، همه  جور میوه همه 1.الش 

 درخت نرو! صدهزار درخت در اختیارت است، به این یکی کار نداشته باش. 
به آن یکی هم کار داشت. حرص وادارش کرد که از آن درخت بخورد تا  ولی آدم

چیز بود، با این یکی چه کار داشتی؟ این حرص سبب شد  ای دارد! وقتی همه ببیند چه مزه
 ون کردند.را از بهشت بیر که آدم
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 حسد، کفر به پروردگار

اند؛ حسد یعنی من تحمل نعمت خدا را بر  حسد از دیگر رذایل است که امام فرموده
کاوی دربارهٔ حسد کرده  وجوی دقیق روان دیگران نداشته باشم. علامهٔ مجلسی جست

 تواند هیچ نعمتی را گوید: حسد کفر به پروردگار است. وقتی شخصی نمی است؛ ایشان می
به طرف مقابلش ببیند، به این معناست: خدایا! این قیافهٔ زیبا، این جوانی، این مغازه، این 

 ای. این کفر است!  ای، کار درستی نکرده خانه، این باغ یا این ماشین که به او داده
طور نیست و حسد در  ها بیشتر است؛ اما این گویند حسد در خانم خیلی از مردم هم می

خزد. حسود حسود است؛ زن و مرد آن  وجوش دارد و مثل کرم خاکی می جنس دوپا جنب
ساله است،  اش زن گرفته، دختر هم جوان بیست کند. مادر بزرگواری برای بچه فرقی نمی

بیند که این پسر و دختر خیلی خوش هستند و  اما خودش شصت سال دارد. مادر می
گیری و حسادت کند و در این  ها را ندارد؛ ممکن است که موضع خودش دیگر آن خوشی

های موجود این عروس و داماد از دستشان برود یا کار را به طلاق  مقام بربیاید که نعمت
 افتد. منتهی کند. این هم اتفاق می

دختر و پسر جوانی هر دو واقعاً آدم خوبی بودند و چیزی هم از قیافه و نعمت کم نداشتند؛ 
ه پا شد. پیش من آمدند و من خیلی با این عروس و شان ب ای در زندگی اما آشوب کشنده

ریختگی آنها کار مادر دختر  هم ها یافتم که به کردن داماد صحبت کردم. در این صحبت
است. به عروس گفتم: تلفن مادرت را بده که به او زنگ بزنم. تلفن مادرش را داد )مادرش 

گیرم که جواب مادر را کم و  یدر شهر دیگری بود( و من تلفن کردم؛ خدا را به شهادت م
زیاد نکنم! به این مادر گفتم: شما دلیل عقلی، علمی یا عاطفی داری که بین این زن و 

ای و بخشی  کار داری؟ دختر شوهر داده ای؟ با آنها چه قدر آشوب کرده شوهر جوان را این
م، داماد به من از حقّ دختر به گردن داماد افتاده است. لحظهٔ اولی که دخترم را عقد کرد

دهید که ما برای زیارت به قم برویم؟ گفتم: به من چه! الآن دختر من  گفت: اجازه می
گوید  گیری؟ متأسفانه الآن وقتی پسری به مادرش می همسر توست؛ برای چه اجازه می

گوید: غلط کردی! یا عروس به  خواهم پنج روز با همسرم به مشهد بروم، مادر می که می
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گوید: بیجا کردی! دهان هر  خواهم سه روز به قم بروم، می وید با شوهرم میگ مادرش می
دهد. این در حالی است که خدا گفته: وقتی دختری را عقد کردی،  دو شما بوی شیر می

تواند او را به مسافرت ببرد یا اصلًا در  حقوق این دختر به گردن شوهرش است و می
ای یک بار برو و پدر مادرت را ببین. این  وید هفتهدوران عقد به خانهٔ خودشان ببرد و بگ

کدام اینها اسلامی، عاطفی، قلبی و عقلی نیست. من خیلی نرم با  ها چیست؟! هیچ بازی
های من  این مادر صحبت کردم و آیه و روایت خواندم؛ همه را گوش داد. وقتی صحبت

ش داشته باشم، شب شوم که آرام دانی من چه موقع راحت می تمام شد، گفت: آقا می
شوی که من برایت آماده کنم؟  راحت بخوابم و دوا نخورم؟ گفتم: چه موقع راحت می

 اند.  تکه شده گفت: هر وقت به من خبر بدهند که دخترم و دامادم زیر تریلی تکه
حسد چون آتشی است که ایمان را »گویند:  در این باره می این حسد است! پیغمبر

 ین هم هست. ؛ هم«کند خاکستر می

 معضل طلاق در جامعۀ کنونی

ها در مملکت ما علت شرعی، فقهی و اخلاقی ندارد؛ بلکه علتِ کفر باطن  خیلی از طلاق
روند )من اینجا را  دارد. بعد هم روزگار ما خیلی مشکل است؛ دختر و پسر به محضر می

یریم و دادگستری خواهیم طلاق بگ گویند: ما می شناسم( و می دانم؛ شهرهایی که می نمی
گوید: عیبی ندارد، از پایین دو نفر را پیدا کن و بیاور  هم اجازه داده است. محضری هم می

آورد که معلوم نیست چه کسی هستند.  تا صیغهٔ طلاق را گوش بدهند. آنها را هم می
 توانی شوهر کنی.  گوید: طلاق جاری شد؛ سه ماه و ده روز بعد می خواند و می صیغه را می

، این زن تا ده سال دیگر هم زن این شوهر است و اصلًا طلاق داده به حضرت عباس
نشده؛ چون دو نفر عادل باید طلاق را گوش بدهند، نه دو تا کارگر خیابان، نه دو تا راننده 

ها باطل است! متأسفانه مردم از دین الهی خیلی  و نه نه دو تا رهگذر. خیلی از طلاق
الا پول یک طلاق گیر تو نیاید؛ برای چه داری طلاق باطل جاری اند. ح فاصله گرفته

گویی برو، تمام شد؟! این زن تا صد سال دیگر و وقتی طلاق واقعی انجام  کنی؟ تو می می
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گوید: دو نفر عادل باید در طلاق حاضر باشند. دو تا  بگیرد، زن شوهرش است. قرآن می
 ده نیستند و اصراری هم بر صغیره ندارند.عادل، یعنی دو نفر که به گناهان کبیره آلو

 وکار اهمیت عدالت و درآمد حلال در کسب

نماز مسجد محلهٔ ما مُرد،  دو نسل قبل ما خیلی عجیب بودند! در تهران، وقتی پیش یکی
نماز  سراغش رفتند و گفتند: آقا، پیش عالم بزرگوار و اهل خدایی در همان محله بود که به

آیم! گفتند:  ت؛ از فردا بیایید و در این محراب نماز بخوانید. گفت: نمیما از دنیا رفته اس
ای دارم، پول بخور و نمیری هم  خواهم؛ خانه هرچه بگویی، ما حاضریم. گفت: چیزی نمی

وآمدها آن عالم  نماز دیگری هم نیاوردند. در این رفت دارم. سه ماه طول کشید و اینها پیش
دا شب آمد، مردم محله هم خبر شدند؛ دیگر در مسجد راه آیم. فر گفت: من فردا شب می

های مسجد گفت: آقا، این کاری داشت؟  نبود! بعد از نماز مغرب و عشا، یکی از کارگردان
امشب آمدی و نماز مغرب و عشا را خواندی؛ سه ماه ما را بردی و آوردی! گفت: بله که 

ساعت دو تا سیگار  24هر کاری داشت. روز اولی که به من پیشنهاد کردید، من 
که با دست خودش به خودش ضرر   کشیدم. سیگار برای سینه ضرر دارد و آدمی می
آمدم، نمازهایتان باطل بود. دیشب موفق شدم که  زند، عادل نیست. من اگر به نماز می می

 کردند! جوری زندگی می این دو تا سیگار را هم ترک بکنم. مردم این
نبود و پاکت   های پلاستیکی وقت از این کیسه یادم است که آن من در محلهٔ تهرانمان

خواست  آمد، اگر کاسب می کاغذی )پاکت کاهی( بود. هر کس که برای خرید جنس می
طرف  گذاشت و پاکت پر را آن  جنس را بکشد، یک پاکت خالی این طرف ترازو می

خرند، نه کاغذ پاره. این  یگفت: مردم از من چای کیلویی دو تومان م گذاشت؛ مثلًا می می
کاغذ کیلویی دو ریال است. قنادهای تهران را یادم است که اول یک جعبه این طرف 

گفتند: مردم  گذاشتند و می گذاشتند، بعد یک جعبهٔ پر شیرینی آن طرف می ترازو می
ارزد. چطوری این را به مردم  که دو ریال هم نمی  خرند، نه پاکت چهل گرمی شیرینی می

 الب کنیم؟ ق
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من وقتی بچه بودم، سه ماه تعطیلات پدرم مرا به همین شهر، پیش پدر و مادر پدرم و پدر 
و مادر مادرم آورده بود. آن مغازه نزدیک بخشداری بود. یک قناد در پاتیل بزرگی، 

کردن نبات ریخته بود. یکی از اقوام خیلی نزدیک ما که  دانم چند گونی برای درست نمی
ای بود؛  بندی و شاخه گرد بود، برای ما گفت؛ او گفت: دیگ پر از نبات نخپیش او شا

خودش با عبا و پالتو سر این پاتیل بزرگ آمد و دید که یک چیز سیاه در این نبات بالا و 
شود. یک قاشق خواست تا آن نقطهٔ سیاه را دربیاورد؛ بعد به شاگردهایش گفت  پایین می

این نبات حرام است. همین الآن آجرهای زیر پاتیل را  که این فضلهٔ موش است و فروش
خراب کنید و کمک کنید تا پاتیل را به دم رودخانه ببریم، آنجا خالی کنیم و آب بکشیم و 

 کردند. جوری زندگی می دوباره نبات بریزیم. مردم این

 قلب، جایگاه نور ایمان

ای آن مرد و زن بود و هفت های تهران هشت تا اتاق داشت؛ دو اتاقش بر بعضی از خانه
دادند. اینها چندین سال دور هم بودند؛ نه حسود به  اتاق دیگر را به داماد و عروسشان می

ایستادند. زندگی آرامش عجیبی  شد و نه رودرروی هم می هم بودند، نه دعوایشان می
اش هابیل را  فرمایند که حسد سبب شد قابیل برادر مادری می داشت! امام صادق

 کُشد؛ یعنی یک جان محترم را به نابودی کشید. ب
سنت هم  من باید دل را مواظب باشم. روایت عجیب و خیلی مهمی برایتان بخوانم که اهل

إِنَّ فِي الَْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْجَسَدُ كُلُّهُ »فرمایند:  می اند. پیغمبر نقل کرده
گوشت است که  در این بدن یک پاره 1«جَسَدُ كُلُّهُ أَلََ وَ هِيَ الَْقَلْبُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْ 

کند؛ اما  اسمش قلب است. اگر این قلب تباه و خراب بشود، کل ساختمان بدن را خراب می
سازی قلب،  اگر پاک و سالم باشد، کل ساختمان بدن هم سالم خواهد ماند. نور بدون پاک

خزد؛ اما اگر آدم  ی قلب نور نداشته باشد، آدم در انواع گناهان میشود. وقت در قلب وارد نمی
 کند.  نور داشته باشد، خیلی سالم زندگی می
                                                

 .23، ص58. بحارالأنوار، ج1
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 احترام به مُرده در سایۀ محبت به امیرالمؤمنین

چند روایت بسیار مهم هم آماده کرده بودم که بخوانم؛ اما فرصت نشد. واقعاً از خدا 
دهی  طرف آن نور جهت که قلب همهٔ ما، مرد و زن را به خواهم عاجزانه و متواضعانه می

  کند تا دنیا و آخرتمان خراب نشود.
این روایت را  خوانم. امیرالمؤمنین اش را می همه روایت، یک روایت زیبای عاشقانه از آن

از خانه بیرون آمدیم، در حالی که دست من در  فرمایند: من و پیغمبر کنند و می نقل می
رفتیم که دیدیم چهار تا  ها در هم فشرده بود(. در کوچه می بود )انگشت مبردست پیغ

به من گفتند: علی  برند تا دفن کنند. پیغمبر کارگر باربر تابوتی را به قبرستان بقیع می
جان، به این تشییع جنازه برویم؟ من گفتم: بله برویم. فرمودند: یک مقدار از راه را من و تو 

بگیریم و یک مقدار از راه را هم عقب تابوت عقب را روی دوش بگذاریم. جلوی تابوت را 
فرمودند: علی جان، آب بیاور تا من این جنازه را غسل  وقتی به بقیع رسیدیم، پیغمبر

بدهم. دو نفری غسلش دادیم و بعد، یکی از آن چهار باربر یک بغچه آورد و گفت کفن میتّ 
قطعه کرده  د! پیراهن عربی خودشان را درآوردند، قطعهخواه است؛ حضرت فرمودند: کفن نمی

و بدن را کفن کردند. سپس خودشان داخل قبر رفتند و فرمودند: علی جان، مُرده را به من 
 بده. آنگاه میتّ را خواباندند و لحد چیدند و بیرون آمدند. 

خواهد  ت نمیبه من فرمودند: علی جان، دل دو تایی از قبرستان بیرون آمدیم. رسول خدا
جوری معامله کردم؟ گفتم: آقا بگویید. فرمودند: اولین باری که  بپرسی که چرا با این مرده این

چیز  چشمم به این مُرده افتاد و قلبش را نگاه کردم، دیدم از محبت تو پر است و جای هیچ
ته باشد؛ دیگری در قلبش نیست؛ نه جای حسد است، نه کبر و نه حرص. آخر اینها باید جا داش

 جور به این مُرده احترام کردم.  اما این قلب از محبت تو پُر است. به احترام تو این

 نجوای با پروردگار

 حرف خیلی باقی ماند؛ اگر به قول شاعر: 
 از فراق چاک شده ای که جامه  گر بماندیم زناده، باردوزیم
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 ور بمردیم، عاذر ماا بپاذیر
 

 1ای بسا آرزو که خااک شاده
 

پسندی؟! ما  دانم چطوری با تو حرف بزنیم! چطوری می ب جلسه است؛ نمیآخرین ش
 خیلی ضعیف هستیم! 

از ما هم نزدیک مردنمان   ای محبوب ازل و ابد! درون ما خیلی آلوده و ناپاک است. خیلی
 دانیم با این آلودگی چطوری بر تو وارد بشویم و چه جوابی به تو بدهیم. است؛ اما نمی

 یااار، اسااتغفرالّ   ز هرچااه آن غیاار
 سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت
 جوانی رفت و پیاری هام سارآمد
 نکردم یک سجودی در همه عمار
 ز کااردار باادم صاادر بااار توبااه
 شاادم دور از دیااار یااار ای فاایض

 

 

 ز بااااود مسااااتعار، اسااااتغفرالّ   
 نگشاااتم هوشااایار، اساااتغفرالّ  
 نکااردم هاایچ کااار، اسااتغفرالّ  
 کااه آیااد آن بااه کااار، اسااتغفرالّ  
 ز گفتااااارم هاااازار اسااااتغفرالّ  

 2مااان مهجاااور زار، اساااتغفرالّ  
 

 کلام آخر؛ جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان

 حسین من! حسین من!
 آیم به قتلگااه کاه پیادا کانم تاو را
 جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان
 در حیرتم که از چه بجویم نشان تاو
 برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تاو

 ای ای جگرسوز دیادهه که داغ ای آن
 

 امشب وداع هجرت فردا کنم تو را 
 با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را
 نه سر، نه پیراهن، ز چه پیدا کنم تو را
 خود نوحهٔ مادرانه چو زهرا کنم تو را

 3اکنون به آبِ دیده مداوا کنم تو را
 

 ای. حسین من! داغ اکبر و عباس و اصغر و قاسم و عبدالّ  دیده

                                                
 . شعر از شیخ بهایی.1

 . شعر از فیض کاشانی.2

 الله چایچیان )حسان(. . شعر از حبیب3
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پدرم فدایت بشود که با لب تشنه و  1«ي الْمَهْمُومُ حَتَّى قَضَى، بأِبَِي الْعَطْشَانُ حَتَّى مَضَىبأِبَِ »
زدن با برادر بود که به گودال حمله کردند. دختر  دل پر غصه از دنیا رفتی. در حال حرف

بابا دار حضرت گذاشت؛ اما نگفت  آمد و سرش را روی سینهٔ داغ عبدالّ   سالهٔ ابی سیزده

ام  بابا بلند شو، عمه 2«يا ابَتَاه! انُظرُ اِلی عَمَّتیَ المَضروبهَ»بلند شو، دستم را بگیر! صدا زد: 
 زنند! را دارند تازیانه می

 دعای پایانی

 را از ما نگیر.  عبدالّ   خدایا! گریهٔ بر ابی
 قرار بده.  خدایا! مرگ ما را در حال گریهٔ بر حسین

 قرار بده.  عبدالّ   ما را در کنار ابی خدایا! دنیا و آخرت،
 های ما )دختر و پسر( را تا آخر عمرشان حسینی بار بیاور و حسینی بمیران.  خدایا! بچه

از  عبدالّ   کردن برای ابی ، مال ما را در راه هزینهخدایا! به حقیقت زینب کبری
 تعلق به قلب ما آزاد کن. 

ها، مؤمنین و مؤمنات را  همهٔ گذشتگان از مسلمانخدایا! گذشتگان این شهر، این جمع و 
  قرین رحمت فرما.

                                                
 .134و  133. لهوف، ص1

 .491. مقتل مقرم، ص2


